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  ١شناسى كارل ماركسدر روش شناخت" كليت ديالكتيكى" ـ نقش تشخيص  و شكلماهيت

 فرشيد فريدونى

ها را و آنورد ک وارد آی محلو احزاب كمونيستى يک ضربهی چپ هابه تمامى جريان" اردوگاه سوسياليستى"فروپاشى 

 تكذيبدر اسى خود را در تأييد و يا سيو هويت اضع ها موآنتمامى ، زيرا كردمواجه با يک بحران ايدئولوژيک 
برخى بروز و  در كشورهای اروپای شرقى "های مخملىانقلاب"زمان وقوع هم. كردندن مىي تبي"سوسياليسم واقعاً موجود"

 كه ظاهراً از يک دوران گذار ندبوددر كشورهای مدرن صنعتى " جنبش اشغال"ناگهانى مانند غير حزبى و های از جنبش

از اين پس، اكثر قابل  .كردندمىرا تشديد  ماركسيسم ـ لنينيسم ايدئولوژیبحران دادند و يز گزارش مىآممسالمت
 كه تنها راه استقرار سوسياليسم را در تشكيل يک حزب متمركز از پيشروان پرولتاريا و تصرف ی فعالان سياسىملاحظه

ها و احزاب كمونيستى پردازان جرياننظريهجا كه از آن. و به انفعال كشيده شدندخاطر افسرده ، ديدندقدرت سياسى مى

ی فعاليت را جهت ادامه جديد اصولاً فاقد آن توان تئوريک هستند كه از نقد پراكسيس موجود يک آگاهى تئوريک
برابر مانعى در  و نددست بالا را گرفتو تاريخ حزبى ، در نتيجه دفاع از ميراث مبارزات سازمانى  بياورندسياسى پديد

 ی ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با تئوری انتقادی و انقلابى ماركسپيرامون رابطه مؤثر محتوايى بحثيک گشايش 

    . شدند

در اشكال متفاوت و متنوع ادامه  انتقادی تأملوقفه و  بدون گرا از آثار ماركسهای غير سياسى و تقليلزمان خوانشهم

كتاب از جمله ماركس و آثار متفاوت به های عو ارجا از طريق بازسازیايى مواجه هستيم كه هجا با خوانشما اين. نديافت

داری است ماركس از ماهيت نظام سرمايهصاد سياسى قت اطرف، نقديک دليل اين تنوع از . اندبه وجود آمده" سرمايه"
- بر اين موضوع تأكيد مى"سرمايه"ر اول  پيشگفتار نشبرای نمونه ماركس در. منازعه معتبر استلابچون گذشته كه هم

از تر پائين يا  وترامل بالاكی تدرجهی سئلهو نه برای خود مدر خود نه وی نزد  اقتصاد سياسى نقد موضوع كند كه

خود نقد  ،تحقيقبرای وی موضوع . دنآيىداری به بار م از قوانين طبيعى توليد سرمايه البتهاجتماعى است كهتضادهای 
ماركس بنابراين  ٢.شوندمسلط مى بر مناسبات اجتماعى  كم و بيش ضرورتاً فعال و به صورت تمايل كهوانين هستنداين ق

نسبت به  در حالى كه وی كشد،كننده مىذاتى و نفىداری را به بند نقد درون ماهيت نظام سرمايه"سرمايه"  كتابدر

از اين . بى اعتنا نيستها ی انسانزبان و درک روزمرهفاهيم فلسفى و مهای كشمكشاشكال اجتماعى، تاريخ فرهنگى، 
راند كه بر تاريخ فرهنگى كشور انگلستان كه مصداق سخن مى" داریروش توليد مدرن سرمايه"بابت، وی همواره از 

شكل مواجه  از ماهيت و "كليت ديالكتيكى"به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک . است، تأكيد كند" سرمايه" كتاب تجربى

داری را اشكال متنوع نظام سرمايهسازد كه تئوری انتقادی و انقلابى خود را توانمند مىهستيم، زيرا وی از طرف ديگر، 
خوانش مناسب آثار ماركس بنابراين . ادغام كند  خودماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىتئوری شناسى  روش شناختدرنيز 

                                                           
 در تاريخ" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " سرمايه ـ نقد اقتصاد سياسى"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .، ارائه كردمدر برلين برگزار شد ٢٠١٤ اكتبر ٢٦
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ١٢ 
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 واقعى و مشخص  معاصر،مناسباتداشتن با در نظر را ها گردد كه ما آنمانى ممكن مىزتنها  "سرمايه"كتاب و از جمله 
   . مطالعه كنيماجتماعى 

به اين . ، ياد كردانددر آمريكا پديد آمده" توافق نوين"كه تحت تأثير " سرمايه"های متنوع خوانشاز جمله بايد از 

ی اجتماعى و اقتصادی را جهت رفع بحران كمبود نامه ميلادی يک بر١٩٣٣ی روزولت در سال صورت كه كابينه
 با مصرف انبوه ،كه آن توليدات انبوه كه از طريق استفاده از باند توليد به وجود آمده بودندبه اجرا گذاشت مصرف 

 دستگاه  وستيزی قرار داشتی كمونيستژدر حالى كه آمريكا پس از انقلاب اكتبر تحت تأثير ايدئولو. مواجه كند

ی سنديكاها" توافق جديد"كرد، اما با تحقق هر گونه فعاليت صنفى كارگران را در نطفه خفه مىكشور طلاعاتى و اجرايى ا
كارفرمايان با انجمن  انی كار به توافق سنديكای كارگرسطح كارمزد و روزانه تعيين یكارگری قانونى شدند و مسئله

جهت پيگيری و مجازات نقض قانون كار های كار را هدادگا و  معين كردراكارمزد حداقل زمان وزارت كار هم. محول شد

يد و با تشكيل ی همگانى به تصويب مجلس رسقانون بيمه بود كه سپس در پيوند با اين تحولات اجتماعى. سازمان داد
در توليد صنايع قيماً ها، دولت مستافزون بر اين. مهار گشتنيز تورم افسارگسيخته نندگان كهای حمايت از مصرفانجمن

.  به خود گرفت سابقهىبشكل تشكيل مناسبات كلى توليد يک  دولت جهت گردخالتنقش و  انرژی فعال شد سنگين و

های از بحراناشتغال همگانى با ايجاد دولت آمريكا و دهى شد سازمانمصرف انبوه در برابر توليدات انبوه به اين ترتيب، 
بخشى از شد و مواجه اقتصادی  شكوفايىطولانى از اين پس، آمريكا با يک دوران . ر كرد عبو كشوراقتصادی و سياسى

مصادف با گستردگى بى شگرف اجتماعى اين تحولات  البته .دست يافت مرفهنسبتاً به يک سطح زندگى ی كارگر طبقه

داد، بلكه شكل داری گزارش مىيهبر سر تداوم نظام سرماظاهری نه تنها از يک توافق   كهبودنيز ی مدنى جامعهير نظ
 از تنظيمنوين به اين ترتيب، دموكراسى، حقوق بشر و فرهنگ مدرن با يک شكل . كردهژمونيک دولت را نيز موجه مى

آن از . كردندرا تبليغ مى" روش زندگى آمريكايى"در لوای ايدئولوژی ليبراليسم همراه شدند كه اقتصادی های بحران

منتشر " زندگى و اثر من"كتاب  آثاراش و از جمله در ی اتوموبيل سازی خود را درتجربيات كارخانهپس كه هنری فورد 
 و از آن پس كه جنگ دوم جهانى پايان ٣ شدند"فورديسم"به آمريكا مشهور در تحولات شگرف اجتماعى اين كرد، 

    ٤.به پيش آمد "آتلانتيكىترانس يسم درفو"، صحبت از انتقال يافتنداروپای غربى يافت و اين تجربيات به كشورهای 

تاريخ و  در پرتو وجنبش كارگری فشار داری قادر است كه تحت كند، سرمايهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
به خود بگيرد، با وجودی كه ماهيت آن جهت استثمار نيروی كار و  زمانى و مكانى های متفاوت اشكال متنوعفرهنگ

و كس وارتدهای داری، خوانشنظام سرمايهاشكال متنوع كه با وجود پيداست . ماندمىپا بر جا روت اجتماعى ی ثمصادره

بازتاب انتقادی يک  نقد اقتصاد سياسى ماركس آيد، زيرا مضمونغير ممكن به نظر نيز " سرمايه"كلامى از كتاب 
 سوبژكتيو محسوب های انسانل فعاليت آگاهانهاست كه به صورت محصو" يافتهجهان موضوعيت"و آن " حركت واقعى"

ماركس " سرمايه " كتاببهمتفاوت های و ارجاع هابازسازیی كه سرچشمهشويم دلايلى آشنا مىجا با ما اين. شودمى

های علوم اقتصادی و سياسى از سه خوانش متنوع ياد كرد كه در دانشگاهصورت اجمالى توان به نمونه مىبرای . هستند
                                                           
٣ Vgl. Foster, J-B. (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H. ٧٦, S. ٧١ff., Berlin 
٤ Vgl. Hübner, Kurt (١٩٨٩): Theorie der Regulation - Eine kritische Rekonstruktion eines neuen Ansatzes der 
politischen Ökonomie, Berlin  
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رانسه، فه از طريق ميشل آليتا و آلن ليپيتس در ك است "تئوری تنظيم" خوانش معروف به ناولي .شوندلمان تدريس مىآ
تئوری ". شودوف در آلمان نمايندگى مىكورت هيوبنر و بريگيته ماهنكوآخيم هيرش، ي در انگلستان و پباب جسو

در رسد كه چرا كند و به اين پرسش مىداری عزيمت مىاز صحت تحليل ماركس پيرامون ماهيت نظام سرمايه" تنظيم

ی تاريخى به وجود ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد، سوژهبا وجود تضادهای درونو داری سرمايهكشورهای مدرن 
تباط مفاهيمى در اين ار. پيوندندبه وقوع نمىنفى نفى و انقلاب اجتماعى رسند و  نمىی فينالبه يک نقطهآيد، تضادها نمى

روش ها با استناد به آناند كه  متكامل شده"هژمونى" و "آوریدايم فناپار"، "ی تنظيميوهش"، "رژيم انباشتى" :مانند

داری سرمايهتداوم نظام عوامل تشريح و صنعتى  در كشورهای مدرنهای نيروهای مولد با مناسبات توليد تضاد تنظيم
-به انجام رسيده" ایفورديسم حاشيه"نيز تحت عنوان هايى بررسى" تئوری تنظيم"حدود در  البته ٥.شوندوضيح داده مىت

از . پردازند مىجهانى و شرايط وخيم اقتصادی كشورهای در حال رشدداری سرمايه مناسبات متضاد بازار به نقدكه  ندا

   ٦.شته شده استايران نوی اقتصادی  سياست توسعهعلفى ياد كرد كه در مورداثر جمله بايد از 

 "آرگومنت " تئوريکینشريهگان ولفگانگ فريتس هاوگ و اغلب نويسندزد  را ما ن"سرمايه"خوانش از ی دوم نمونه

و ازخودبيگانگى در نظام انگاری بت، وارگىئاز شصحت نقد ماركس با در نظر داشتن وی به اين صورت كه . يابيممى

يک ى و فعاليت سنديكايآوری فن مداوم تجديدبا انگاری دهد كه مىارائه  را" سرمايه"از خوانشى يک داری سرمايه
ثار آفرميستى به وی سپس با يک رجوع ر. پديد آمده استمتوسط ی طبقهيک شده و تشكيل  و آزاد ی مرفهجامعه

از را تاريا پرول كه شوندداری از طريق يک دولت هژمونيک اداره مىكه جوامع مدرن سرمايهشود مىگرامشى مدعى 

   ٧.استهى كرده به كلى ت، ماركس بودهماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری ی انقلابى كه مد نظر هژمضمون سو

موضوع . دهندارائه مى "پروكلا" تئوريک یويسندگان نشريهنفاتر و اغلب  را المار الت"سرمايه"خوانش از سوم ی نمونه

و های اقتصادی داری بحرانی نظام سرمايهبه اين صورت كه در محدوده.  استریدابررسى حدود نظام سرمايهنقد وی 

در دگرديسى تا چه اندازه قابل تنظيم هستند و تحت چه شرايطى  و مسائل محيط زيستى هابازار ارزهای تنشاز جمله 
، با استناد به كندمىشتق دی ممستقيماً از زيربنای اقتصادر حالى كه وی دولت را . آيدبه وجود مىداری نظام سرمايه

 برجسته  اوضاع موجودديسىرا جهت دگرهای اجتماعى گرامشى نقش جنبش" ی عملفلسفه"در  "انقلاب منفعل"مفهوم 
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و ی خودآگاه ها نه بر نقش پرولتاريا به صورت سوژه در تمامى اين نمونهكند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا بلافاصله اين. كندنقشى را بازی مىانقلابى با پراكسيس انتقادی اصولاً ديالكتيک تئوری  شود و نهتأكيد مىى انقلاب

-سرمايه متضاد مناسبات نقد تا چه اندازه برای" سرمايه"كتاب های متنوع از  اين خوانشآيد كهپرسش به وجود مى

ی توان به راحتى در نقطهمىاين پرسش را بر هستند؟ پاسخ ايران معت  طبقاتىی جامعهدر" حركت واقعى"و داری 
" يافتهجهان موضوعيت"ها از نقد كه تمامى آنعبارت به اين . يافتبرده های نامكسيسترما ىتحقيقاتعزيمت و موضوع 

، يعنى ریداسرمايه و به اين ترتيب، تاريخ فرهنگى جوامع مدرنعزيمت  های انسانبه صورت محصول فعاليت آگاهانه

در برده  نامهای به بيان ديگر، ماركسيست.كنندی خود ادغام مىيهرفرماسيون، روشنگری و سكولاريسم را در نظر
نظام مدرن شكل كه شمارند مىو بديهى ى امر واقعرا يک مزمن  خردمندی "سرمايه"خوانش به خصوص خود از 

های به  بستگى به دغدغه،از طرف ديگر" سرمايه"تفاوت از های مليكن خوانش. ه استآوردبه وجود را داری سرمايه

گيری با پىها موضوع نقد دين منتفى شده است، در حالى كه برای آن. دارندنيز های جهان مدرن خصوص ماركسيست
" سرمايه"كنند و از همين منظر نيز است كه رجوع مىای به آثار ماركس گزينهبه صورت  تحقيقاتى خود هایاز پرسش

در جوامع مدرن " حركت واقعى"در ارتباط با " سرمايه "متفاوت ازهای خوانشبنابراين . كنندخوانند و تدريس مىرا مى

كه من با به همين دليل است مشخصاً  و اندی نامبرده به وجود آمدههاهای متفاوت ماركسيستدغدغهداری و از سرمايه
  . به زبان فارسى مخالف هستمهان مدرن های جتی غير انتقادی آثار ماركسيسترجمه

رسد كه مترجم مىكامل شناسى كار بسيار سختى است و كار ترجمه زمانى به توفيق ی آثار فلسفى و جامعهترجمهالبته 

جا ما تا اينی خود واقعاً نخبه باشد،  بنابراين اگر مترجم در حرفه.بر زبان مبدأ، زبان مقصد و موضوع ترجمه مسلط باشد
نها بازتاب مجرد مناسبات و تشناسى ليكن فلسفه و جامعه. با انتقال دانش از زبان مبدأ به زبان مقصد مواجه هستيمنها ت

گردند و پيداست كه از اين منظر، اعتبار های دوران خود مدون مىوقايع مشخص اجتماعى هستند كه با مفاهيم و مقوله

های متنوع از آثار ماركس و از جمله داست كه خوانشچنين پي هم.اردبستگى به ابعاد زمانى و مكانى دنيز ها آن
از . دهندداری اعتبار خود را از دست مىنيز از اين قاعده مستثنا نيستند و پس از تغيير شكل نظام سرمايه" سرمايه"

ری ياد كرد كه منجر به داجمله بايد از تغيير پارادايم اقتصاد سياسى كينزی به نئوليبراليسم در جهان مدرن سرمايه

افزون بر . را با بحران جدی مواجه كرد" سرمايه"های مذكور از خوانششد و " دولت رقابتى"به " دولت رفاه"دگرديسى 
ی سنتى ايران سازی جوامع مدرن صنعتى با جامعهشناسى منجر به شبيهی غير انتقادی آثار فلسفى و جامعهها، ترجمهاين

- ، يعنى شكل نظام سرمايه متفاوتهایتاريخ و فرهنگپيرامون و انتقادی ا اصولاً يک بحث محتوايى جشود، زيرا اينمى

 فلسفى و ايدئولوژيک ،تحولات دينى، )تضاد(تاريخ مبارزات طبقاتى به اين ترتيب، . شودبه پيش كشيده نمىداری 
آيد كه با استناد به ننده آسان به نظر مىشوند و برای خوامى حذفهای دولت و جامعه دگرديسىو ) آگاهى از تضاد(

شناسى را كه با استناد به تجربيات مشخص جوامع جامعههای مقولهسازی روی بياورد و مفاهيم فلسفى و ترجمه به شبيه

                                                                                                                                                                                                 
der Weltgesellschaft, Münster, und 
Vgl. Altvater, E. (١٩٩٢)c: Zur Ökonomie und Ökologie der Nord-Süd Beziehungen, in: Nohlen D./Nuschler 
F. (Hrsg.): Handbuch der Dritten Welt, S. ٣٩٨ff., Bonn 
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جا با پيداست كه ما اين. ی سنتى ايران انتقال دهدبه جامعهيک به يک و بى محابا  ،اندمدرن صنعتى متكامل شده
   . شناسى مواجه هستيمی شناختبيمار

ذاتى و شناسى ماركس، يعنى نقد درونسازی يک شعبه از بررسى تطبيقى است كه در تناقض با روش شناختروش شبيه

های  نه تنها در تحليلپسند است، در نتيجهجا كه بسيار ساده و عامهگيرد و از آنقرار مى" كليت ديالكتيكى"كننده از نفى
. توان از مهرداد وهابى ياد كردبرای نمونه مى. شودبه وفور مشاهده مىری، بلكه در سطوح بالای تئوريک نيز نگاروزنامه

شناسى است كه به مقام ی جامعهالتحصيل رشته خواهان دموكراتيک و لائيک و فارغجمهوریپردازان يهنظروی يكى از 

 در كانون پناهندگان سياسى ايرانى"خنرانى كه به دعوت وی در يک س. نيز رسيده استدر آمريكا استادی دانشگاه 
پرسون را " تئوری سيستم"های  مقوله گرامشى و"ی عملفلسفه"بى محابا مفاهيم يک به يک و  برگزار شد، چنان "برلين

" هژمونى" و )اعىماجت ی توافقحوزه" (ی مدنىجامعه"در حالى كه مفاهيم . به ايران انتقال داد كه واقعاً حيرت آور بود

تئوری "دهند، نزد گرامشى از دگرديسى دولت آنتيک به دولت مدرن گزارش مى) ی اجباروار به وسيلهتوافق زره(
را محصول رفرماسيون و دنيوی " منطق هدفمند"شود كه شناسى دينى ماكس وبر مستدل مىبا استناد به جامعه" سيستم

ی بعدی جعفر رسا است كه مانند مهرداد وهابى از فعالان سياسى با مونه ن.شماردهای پروتستان مىفرقهمؤمنان شدن 

پردازان يكى از نظريهوی به غير از اين، . منتشر كرده استنيز  و مكتوبات متعددی را شودی چپ محسوب مىسابقه
كه به صاحبه در يک موی . كندشناسى تدريس مىجامعهدر انگلستان است و در مقام استادی جنبش لغو كار مزدی 

تفاوتى گونه مدعى شد كه هيچداشت، بى محابا راديو برابری مناسبت نمايش انتخاباتى اخير رياست جمهوری در ايران با 

  . بيندميان آمريكا و ايران نمىرا 

 مدرن شناسى كه با استناد به جوامع انتقال غير انتقادی مفاهيم جامعه،كندی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 ما با وجود انگاری كه. شودمىشناسى اغتشاش در شناختی سنتى ايران منجر به اند، به جامعهداری متكامل شدهسرمايه

-مونيک را داريم و انگاری كه با همان روشژنظام جمهوری اسلامى در ايران همان تجربيات جوامع مدرن، خردمند و ه

ی گونه كه ماركس به درستى در رسالههمان. هستيم اسلامى جنايتكارظام های جوامع مدرن قادر به مبارزه با اين ن

. گيردانسان تحت تأثير شناختش قرار مى سياسى شناسى است كه فعاليتاين يک اصل روانكند، دكترای خود طرح مى

 شرايط نه  و پيداست كه تحت اينشود مىشفعاليت سياسى هم مغشو، غشوش استمزمانى كه شناخت به بيان ديگر، 
به آن تواند پراكسيس سياسى مىنه نوک تيز پيكان و قلب نظام جمهوری اسلامى نشانه بگيرد  سوی تواند بهمىنقد 

های جهان مدرن مانند ماركسيسترا " سرمايه"آثار ماركس و از جمله كتاب توانيم نمىايرانيان ما بنابراين . ندكاثابت 

داری  در ايران به كلى با جوامع مدرن سرمايه"يافتهجهان موضوعيت"، يعنى  مای عزيمت زيرا نقطه،مطالعه كنيم
جا بلافاصله پرسش اين. ها نداردنيز يک ارتباط مستقيم با تجربيات به خصوص آن ما تحقيقی دغدغهو متفاوت است 

چه در ايران " ن چپاپوزيسيو"ی مبارزاتى ما ايرانيان چگونه و اهداف سياسى مختصات حوزهآيد كه به وجود مى

  ؟هستند

مستقر شده در ايران داری  بر نظام سرمايهان و بازاريانروحانيسياسى كه از ائتلاف   استاسلامىنظام جمهوری نخست 

جا كه اين نظام رفرماسيون، روشنگری و سكولاريسم را از آن. كشديدک مىبا خود  قرنى را ١٤يک تاريخ فرهنگى و 
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يابد و نه است، در نتيجه نه به يک مفهوم جهانشمول از انسان دست مىمدرن فرهنگى تاريخ  و فاقد يک تجربه نكرده
موظف به تشكيل امت جمهوری اسلامى، دولت بنا بر قانون اساسى  .شودمشروعيت آن با استناد به ملت توجيه مى

ی با ارادهتشكيل دارالاسلام . سازدستقر مىدارالحرب مرا در برابر نى آن دارالاسلام آبنا بر طرح قر كه اسلامى است

جا با يک نظام طبقاتى ـ ما اين. گيردسمت مىوحدت كلمه تشكيل تحقق شريعت و شود كه به سوی توجيه مىه لال
متقى  انمسلمانبه غير از اين، تمايز ميان . دهدجنسيتى مواجه هستيم، زيرا قرآن ميان زن با مرد و برده با مالک تميز مى

مستحق مرگ است كه بنا بر آيات قرآن  ان و مفسدان، منافقان، محاربان، ملحدان، مرتدان، مشركانكافر، با فاسقان

جهت گسترش امت جهاد شود كه به معنى آغاز ی الله توجيه مىنيز با ارادهيل دارالحرب كتشبه همين منوال . هستند
  .ی الله شده باشندهژوين رسد كه تمامى ادياپايان مىبه تنها زمانى جهاد است و اسلامى 

های  دولتآرنتمواجه نيستيم، زيرا بنا بر بررسى هانا دولت توتاليتر با نظام جمهوری اسلامى به صورت يک ما منتها 

 در حالى كه اسلام اصولاً شوند،توجيه مىسوسيال داروينيسم توتاليتر در اشكال فاشيستى و استالينيستى آن با استناد به 
ی سياسى مختص به خود را دارد كه البته با استناد  به بيان ديگر، حكومت اسلامى فلسفه٩.شمارد مردود مىداروينيسم را

ناكامى در تشكيل  در حال كه حكومت اسلامى در زمان شكست در جهاد وبه اين صورت . شودبه قرآن توجيه مى

و پراگماتيسم كه خردمندی معنى لحت به صمگرايش به . آوردگرايى روی مىوحدت كلمه و تحقق شريعت به مصلحت
مصلحت از منظر قرآنى آن به معنى يک عقب . شناسيم، نيستمىدنيوی های سياسى ما در انواع متفاوت از فلسفه

 تشكيل وحدت كلمه و  كشتار مخالفان ودهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره به دارالاسلام جهتنشينى سازمان

به بيان ديگر، اسلاميان اصولاً از تشكيل امت اسلامى . ی جهاد در دارالحرب است ادامهتجديد آرايش جنگى جهت
    ١٠.دهندی الله نسبت مىرا به ارادهشويند، زيرا تدارک آندست نمى

يابيم كه از همان آغاز قيام بهمن ی سياسى اسلاميان را در تاريخ نظام جمهوری اسلامى مى تجربى فلسفهما مصداق

دارالاسلام مطرح و سرانجام تشكيل جهت تدارک وحدت كلمه و " اللهالله رهبر فقط روححزب فقط حزب"ار تحت شع
بود كه بلافاصله پس از سرنگونى نظام دارالحرب از طرف ديگر، تدارک . كشيده شداپوزيسيون كامل به انهدام آن 

در حالى كه اسلاميان . كشيده شدنگ با عراق  سال ج٨سرانجام آن به و مطرح " صدور انقلاب"تحت عنوان شاهنشاهى 

 مصلحت پيشه بلافاصله ،با وقوع شكست در جنگخواندند، اما هدف نظامى خود را فتح اسرائيل از طريق كربلا مى
 به مذاكرات صلحكه بدون اينالبته بش با عراق پذيرفتند، جهت آتش را همتحد سازمان ملل ٥٩٨ یعهدنامه كردند و

از آن پس كه متمم قانون اساسى جمهوری . شمارد، زيرا قرآن صلح با كفار را گناه كبيره مىدهندبتن ق با دولت عرا

و نزاع بر سر طلب نيز ظهور كرد قانونمند شد، جناح اصلاحدر آن اسلامى به تصويب رسيد و شورای مصلحت نظام 
و  صنفى  وه از تشكيل هر گونه انجمن مدنىدر حالى كه حكومت اسلامى مانند گذشت. تداوم نظام به وجود آمدروش 

طلب تن گرا و اصلاح انتخاباتى ميان اصول ظاهریو مبارزاتيشى انتخابات نماكرد، به تدارک ممانعت مىحزب سياسى 

                                                           
   ادامه، برلين و٩٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه"تئورى توتاليتاريسم"نظام جمهورى اسلامى و ): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٩

Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am Main, und 
، در آرمان و سازى در ايران  نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعت-شكيبايى و تعصب در اسلام ): ٢٠٠٩( مقايسه، فريدونى فرشيد  ١٠

  انديشه، جلد هفتم، برلين
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تخار ها را در اوايل دوران استقرار نظام اسلامى با افقتل عام و اسامى آنای فله زندانيان سياسى راقبلاً  كه در حالى. داد
" امام زمانمنام سربازان گ"ی كرد، بعداً مسئوليت كشتار مخالفان سرشناس خود را به عهده منتشر مىهادر روزنامه

كه از يک سو، به اتهام تشويش اذهان عمومى و خطر برای گرايى نظام اسلامى را وا داشت مصلحتزمان هم. گذاشت

 و از سوی ديگر، عوامل خود را جهت ها را درگير مسائل قضائى كندن و آبسازدپرونده امنيت ملى برای فعالان سياسى 
 حكومت ،به همين منوال. بفرستدی اپوزيسيون در تبعيد به خارج از كشور فعاليت اطلاعاتى، ترور مخالفان و تخليه

دهى سازمانعراق به بس با پس از آتش كه بلافاصله به اين صورت. پرداختگرايى در دارالحرب به مصلحتاسلامى 

سنى با ی شيعه های ظاهراً فراموش شدهجنگ به  از طريق سياست خارجى خودشيعه روی آورد وتروريستى های گروه
ی ربانى در به اين ترتيب، حمايت نظام جمهوری اسلامى از تشكيل دولت شيعه. در داخل و خارج از كشور دامن زد

اكنون هم. كه دفاع از دولت علوی سوريه داعش را در منطقه پديد آورد در حالى ١١افغانستان منجر به ظهور طالبان شد،

  ١٢.رسدی كشور ايران نيز ممكن به نظر مىای مواجه است و تجزيههای دينى و فرقهی خاورميانه با بروز جنگمنطقه

در ايران و منطقه لال  اختما با نظام جمهوری اسلامى به صورت يک عاملكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

منطقه را به تمامى  به بيان ديگر، حكومت اسلامى نه تنها مخالفان خود و . كه مانيفست آن قرآن استهستيممواجه 

آورد و از سوی ديگر، با اعزام مى پديد نيزتر از خود را رتجاعىهای اجريانكشد، بلكه از يک سو، خاک و خون مى
در حالى كه . كندهای دينى سنى با شيعه مىتبديل به مكان جنگچنين همديگر را  كشورهای ،عوامل خود به خارج

 را مواجه با خطر نابودی كرده و قادر نيست كه  كشورايرانيان را دچار يک سقوط اخلاقى و فرهنگى و محيط زيست

به تحقق اهداف نظامى خود و  آمادگى جنگى آب آشاميدنى تدارک ببيند، اما جهت ايران  ميليون تن از ساكنان٨٠برای 
به صورت سلامى ما با جمهوری ابنابراين . است ميليون نفر ٢٠٠ت كشور به جمعيى و افزايش بمب اتمساخت دنبال 

به كلى و داری در كشور مستقر شده ر نظام سرمايهدر پرتو آيات قرآن بمواجه هستيم كه " يافتهجهان موضوعيت"يک 

   . ستبا جوامع مدرن صنعتى متفاوت ا

در جوار نظام جمهوری اسلامى منجر به كه است " اپوزيسيون چپ " رايج دربعداً آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى

ها مطالعه را نيز بايد تحت تأثير آن" سرمايه"شود و پيداست كه آثار ماركس و از جمله كتاب ی بعدی ما مىدغدغه

آورد و از طريق درک و زبان  پديد مى اجتماعى راستر مشترکيک باسلامى  به اين صورت كه تاريخ و فرهنگ. كرد
. كندادغام مىكشور ی طبقاتى ـ جنسيتى ی دينى تمامى ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ را در جامعهروزمره

متافيزيكى " ليسمماتريا"كه در امتداد ياد كرد لنينيسم ـ ايدئولوژی ماركسيسم  مخرب تأثيراتچنين از همجا بايد اين

به . آورده استپديد را ايسم آنآثار متأخر انگلس متكامل شده و در پيوند با تاريخ فرهنگى اسلامى ايرانيان شكل توده
                                                           

افغانستان از حماسه تا " در ارتباط با سياست خارجى جمهوری اسلامى ايران در افغانستان پرويز ورجاوند يک سلسله از مقالات را با عنوان  ١١
كند كه ظهور طالبان وی در اين مقالات اثبات مى. اندمنتشر شده" اطلاعات سياسى اقتصادی"ی تحرير در آورده است كه در به رشته" فاجعه

به اين صورت كه . ی تشكيل يک دولت شيعه را در افغانستان داشته استمحصول سياست خارجى جمهوری اسلامى است كه انگيزه
ی پاكستان جهت ترويج فقه وهابى هزينه كردند كه های علميههای هنگفتى را در حوزهو قطر پولكشورهای عربستان سعودی، امارات عربى 

- جا كه فقه وهابى مسلمانان شيعه را مشرک مىاز آن. تر را در برابر اهداف نظام جمهوری اسلامى در منطقه استوار سازنديک قدرت ارتجاعى
ی تصرف سفارت جمهوری اسلامى در هرات توسط از جمله بايد از فاجعه. گيرد به خود مىها يک توجيه دينىشمارد، در نتيجه قتل عام آن

  .طالبان ياد كرد كه منجر به بريده شدن سر شش تن از كاركنان آن شد
  ، در آرمان و انديشه، جلد سوم، برلينمدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١٢
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-ايست برای دين، فلسفه، ايدئولوژی، سياست، قضاوت و هنر اصولاً يک نقش مؤثر اجتماعى قائل نمى تودهاين صورت كه

ی ايست تنها زيربنا، توسعهبرای توده. دهدنسبت مىطبقاتى ی امعهير جثظواهر بدون تأو نا روبها را به شود، زيرا آن

غير متافيزيكى انگلس متأخر به يک مفهوم " ماترياليسم"به ستيزی مهم است، زيرا با استناد اقتصادی و امپرياليسم

در روند و " ماترياليسم ديالكتيكى"هانشمول  تحت تأثير قانون جكهشود مى مدعى يابد و دست مىماركسى از ديالكتيک
به سوی ناپذير و ابژكتيو  صورت اجتناب، يعنى از تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد جامعه به"ياليسم تاريخىترما"

 از گرا با پراكسيس آگاه و انقلابى كه يكىجا ديالكتيک تئوری انتقادی و عملاينپيداست كه . شودسوسياليسم رانده مى

نه از اين منظر . شودماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است، گسسته مىتئوری شناسى  شناختاصولىسائل م
كه سياست همين. و نه نبرد طبقاتى لازم و ملزوم آن استدارد ی حاكم طبقهلوژی نقد ايدئونيازی به تحقق سوسياليسم 

اردوگاه "با  اقتصادی به سوی همكاریی زيربنا جهت توسعه و ی امپرياليسم بيرون بيايدكلى كشور از زير سلطه

دين جا اينبنابراين . گردد روند جهانشمول تاريخ به سوی استقرار سوسياليسم نيز آغاز مىسمت بگيرد،" سوسياليستى
ن سياسى فعالاتى ايستوده آگاهى كه به صورترسند مىاسلام و ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک 

و  اسلام ها را نسبت به نقش مخرب، مرتجع و متعرضد و آننكشرا در برابر نظام جمهوری اسلامى به انفعال مى

 توهم به آخوند خوب، عادل، ملى، دموكرات، انقلابىاين آگاهى تئوريک  محصول .كنندبى اعتنا مىدر ايران مدافعان آن 
های ماركسيست"شود و نه بخش اعظم مختص به مردم بى سواد و عامى مىالبته اين توهم نه .  ضد امپرياليست استو

مدرن احزاب ها و سازمانبا  نه" اپوزيسيون چپ "به بيان ديگر، ما در ١٣.اندتا كنون از آن فراروی كرده" ايرانى

شود و شروب مىايسم مها از تودهمواجه هستيم كه آگاهى تئوريک آنهای دينى از فرقهكمونيست، بلكه با انبوهى 
يداست كه تحت اين شرايط پ. گرددمستقل مىبه كلى و نبرد طبقاتى  جامعه "حركت واقعى"ها از پراكسيس سياسى آن

به را " اپوزيسيون چپ"كه البته  آيدی ارگانيک ميان جنبش كارگری با فعاليت سازمانى به وجود نمىاصولاً يک رابطه

 از  فقط"اپوزيسيون چپ"به دينى بودن من  بنابراين انتقاد ١٤.راندكشور مىاعى و تحولات اجتمی وقايع سياسى حاشيه
جا اين. كند مىكه در مراسم عبادی شركتيا اينگيرد و خواند، روزه مىنماز مىايست تودهكه آيد اين منظر وارد نمى

و استقلال از پراكسيس نبرد تاريخ بت  مث به روند، توهمايستی تودهگريزجهانبه معنى انتقاد به چنين  همبودندينى 

  .يابيمرا در تاريخ حزب توده و فعاليت سازمان فداييان اكثريت به خوبى مى كه ما مصداق تجربى آنطبقاتى است

ی حزب توده با تلاوت يک آيه از ين كنگرهاولشمارد، اما با وجودی كه ماركس شرط هر گونه نقدی را نقد دين مى

و از اشراف قاجار مراسم حج را به جا آورده  كهلين دبير كل آن سليمان ميرزا اسكندری نام داشت قرآن آغاز شد و او
                                                           

، در آرمان و انديشه، جلد ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٣
   ادامه، برلين، و٨٩ی يازدهم، صفحه

، در آرمان و ركسيسم ـ لنينيسمحزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ما): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين ١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

بهار "در ايران، ظهور " جنبش سبز"های چپ و احزاب كمونيست پس از بروز جا خاطر نشان كنم كه بسياری از سازمان البته بايد اين ١٤
ين مسئله پى بردند كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم محصول در منطقه و به خصوص تشكيل داعش در سوريه و عراق عملاً به ا" عربى

در حالى كه . كنندها در تحولات سياسى كشور و منطقه نقشى را بازی نمىتخيلات متافيزيكى و بدون ارتباط با واقعيت اجتماعى است و آن
های های آتشين به نزاع بودند و با صدور بيانيهها و احزاب كمونيست در گذشته در عالم تخيل خود در حال رهبری انقلاباغلب سازمان

اند كه ما آثار ی معطوف به واقعيت و دنيوی شدهرسد كه تا اندازهاكنون به نظر مىپرداختند، ليكن همهای حزبى خود مىسياسى و انشعاب
  .يابيمها مىهای مشترک آنهای سياسى و بيانيهرا در ائتلافآن
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 اين حزب به اين صورت كه. تمامى تاريخ حزب توده آكنده به دين اسلام و به خصوص تشيع دوازده امامى است. بود
تحقق ی كربلا مدعى  واقعهو با استناد بهگفت عيد غديرخم را به شيعيان جهان تبريک مىمراسم های خود در بيانيه

اوج اين حماقت خودكرده در دوران قيام بهمن به وقوع پيوست كه حزب توده به . شدمىدر كشور عدالت اجتماعى 

، هم از نظر با وجودی كه جمهوری اسلامى از وجود اين حزب هم از نظر تئوريک. روی آورد" پيروی از خط امام خمينى"
با . چشم نپوشيدكادرهای آن ، اما از سركوب و قتل بسياری از كمال استفاده را كرد در پراكسيس سياسى و هماطلاعاتى 

در . ادامه دادندسازمان فداييان اكثريت به پشتيبانى از نظام جمهوری اسلامى چنين هم و حزب تودهتمامى اين وجود 

داد و از جناح مكتبى ح مكتبى روحانيت شيعه تميز مىميان جناح حجتى و جناحزب توده در دوران قيام بهمن كه حالى 
به هواداری از " اردوگاه سوسياليستى"كرد، بلافاصله پس از فروپاشى دفاع مى" انقلابى و ضد امپرياليست"به عنوان 

و سازمان فداييان اكثريت با چند تن از فعالان سابق به اين ترتيب، اعضای حزب توده .  پرداختهاشمى رفسنجانى

ها آن. افكار ارتجاعى خود را ترويج كردندممكنه ترين شكل پيمان شدند و در مشمئزكنندهسو و هم همكنفدراسيون
 جمهوری اسلامى را به سوی انتخابات آزاد ،رفسنجانى را گورباچوف ايران ناميدند و مدعى شدند كه وی از طريق رفرم

ی بررسى اوضاع سياسى و اقتصادی ايران را به بهانهتعددی جلسات متفاوت و مزمان هم. و دموكراسى خواهد راند

های پناهندگى خود را به سفارت جمهوری از ايرانيان تبعيدی خواستند كه پاسپورت و در كمال وقاحت برگزار كردند
ر كشور  دد ونبهتر است كه به ايران باز گردد، نرانتاكسى مىدر خارج از كشور احياناً  و اگر هم تحويل دهند اسلامى

جمهوری اسلامى و از جمله رئيس نظام  به فرمان سران از آن پس كه ترور ميكونوس. دنشوبه اين كار مشغول خود 

به " های رفسنجانىرفرم" و يكى از سركردگان تبليغات برای در برلين اتفاق افتاد كشور، هاشمى رفسنجانى وقتجمهور 
چند وقتى لبته ا. خاتمه يافتظاهراً ايران نيز سازی برای ی گورباچوف هشد، پروژفاجعه نام نوری دهكردی قربانى اين 

طلب و حزب مشاركت اصلاحدر آمد و در هواداری از جناح محمد خاتمى نگذشت كه همين جماعت به هواداری از 

مشاهده لين كنفرانس بربرگزاری اوج اين حماقت خودكرده در . را تشكيل داد" اتحاد جمهوری خواهان"،  ايراناسلامى
را يک دستگاه اطلاعاتى يعنى زمانى كه اعضای حزب توده و سازمان فداييان اكثريت به سركردگى بهمن نيرومند . شد

 آخرين شاهكارهای اين جماعت مربوط به پشتيبانى از .اين اجلاس تدارک ديدنداز معترضان برای شناسايى و اخراج 

" دولت اعتدال"شود كه البته به مى)" فداييان(حزب چپ "كيل به سركردگى موسوی و كروبى و تش" جنبش سبز"
   .كندهای انتخاباتى جمهوری اسلامى تبليغ مىشركت در نمايشبرای روحانى دخيل بسته است و 

ارتجاع "را مواجه هستيم كه نظام شاهنشاهى آنای  پديدهجا با همانما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

سويه اغلب فعالان سياسى چپ هنوز به درستى با تاريخ فرهنگى اسلامى خود تجا كه از آن. ناميدمى" اه و سرخسي
ايسم  نيز قادر نيستند كه قاطعانه در برابر توده، در نتيجهاندحساب نكرده و به يک فرهنگ متقابل و مدرن دست نيافته

است روزمرگى در فعاليت سياسى و جمهوری اسلامى اصلاحات سياست توهم به محصول اين كوتاهى . ى كنندآرايصف

 در اكثر شهرهای مهم وبه خود گرفته عادت  شكل كه هم اكنون به صورت برگزاری سالگرد قتل عام زندانيان سياسى
و جهان مدرن "ی مسئله، زيرا زدگى مواجه هستيمی دينفاجعهجا با عمق ما اين. گرددبرگزار مى تبعيدیايرانيان 

ی  سلطهنشده و به همين دليل نيز است كهمسلط تبديل به يک گفتمان " اپوزيسيون چپ"تا كنون ميان " متافيزيک
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توانيم نمىايرانيان نيز ما بنابراين پيداست كه . ماندپا بر جا مى سياسى ايسم بر افكار عمومى فعالان تودهاشكال اسلامى و
تاريخ رفرماسيون ها آن. مطالعه كنيمهای سرشناس اروپايى  ماركسيست مانندرا" سرمايه"از جمله كتاب آثار ماركس و 

كنند، در حالى كه ما با يک عملاً تجربه مىرا تمدن مدرن  نتايج  وسكولاريسمو روشنگری را پشت سر گذاشته و 

داشتن  بايد با در نظر ماركس آثار رجاع ما ايرانيان به، ابه بيان ديگر. حكومت قرون وسطائى در ايران مواجه هستيم
تئوريک  سطح بالای در محافلو جاز و مطلوب ماين روش نه تنها از نظر سياسى . صورت بگيردهای خودمان دغدغه

ی سياسى و تكامل يک فلسفه" ماركسيسم ايرانى"بازنگری انتقادی ، بلكه منجر به به خوبى قابل دفاع استدانشگاهى 

يک نقش " كليت ديالكتيكى"ی مقولهآشنايى با در اين ارتباط  .شودبقاتى نيز مىنوين جهت شركت در پراكسيس نبرد ط
از اشكال اسرارآميز و و دهد عمق مىخود شناسى روش شناخت به دارد، زيرا ماركس با استناد به آن است كهاصولى 

ـ توانيم شود كه چگونه مىرک مىبه اين ترتيب، برای ما نيز قابل د. داردداری پرده بر مىجنجالى ماهيت نظام سرمايه

  . ركس جهت فعاليت سياسى در دوران معاصر بهره ببريممااز آثار ـ  های خوددغدغهبا در نظر داشتن 

  بهاز همان آغازبه پايان رساند و با وجودی كه در برلين ی حقوق و فلسفه خود را در رشتهعالى ماركس تحصيلات 

در روند وی . های جوان مدون كرددكترای خود را تحت تأثير گفتمان هگلىی هرسال اما ،تمايل داشت ماترياليسم

های جوان زاويه با روش تفكر هگلىاصل فلسفى پى برد كه يک به تحقيقات خود پيرامون ماترياليسم دموكريت و اپيكور 
ان به منتقد اقتصاد سياسى دفيلسوف حقوقيک تنها با درک اين مسئله است كه گذار وی از آيد كه شت و به نظر مىدا

ی سازش دين با فلسفه نزد هگل های جوان مسئلهبه اين صورت كه وی بر خلاف هگلى. گرددروشن مى

بلكه به صورت يک ، پرداز سرشناس دولت پروسبه عنوان نظريهوی ی فعاليت ايدئولوژيک را نه نتيجه) آكوموداتسيون(
ی كند كه فلسفهتأكيد مىبر اين نكته اقتصادی ـ های فلسفى در جزوهچنين همماركس . كشف كردمشكل سيستماتيک 

ی عزيمت ی بورژوايى هم نقطهكه جامعهصورت به اين  ١٥.استاستوار شده ی اقتصاد مدرن ملى حق هگل بر زمينه

 ذاتىدهای درونبا وجود تضا كه البته ريكاردو استديويد اسميت و   آدام مانندملىدانان هگل و هم اقتصادی حق فلسفه
ماهيت آن به صورت حق مالكيت در حالى كه  .دهدبه زيست خود ادامه مىميان نيروهای مولد با مناسبات توليد 

و آشتى انصاف ، آزادی، برابری خردمندی، مدعىآن ظاهری ، اما اشكال آوردمىپديد  طبقات اجتماعى را ،خصوصى

به صورت را حقوقى آنكه هگل قوانين است هان وارونه جی بورژوايى يک جامعهبه بيان ديگر، . شوندان مىشهروندميان 
در هر دو حالت و هر . اندرا به صورت اقتصاد سياسى متكامل كرده آناسميت و ريكاردو قوانين اقتصادیو ی حق فلسفه

   ١٦.استوار شده استكار ازخودبيگانه كدام به سهم خود تئوريسين يک جهان وارونه هستند كه بر 
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Kernstruktur der Marxschen Theorie, Freiburg / München, S. ٨٣ 
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اشكال "برای ماركس كذب اين اشكال اما . شودی بورژوايى با استناد به اشكال كذب توجيه مىبنابراين ماهيت جامعه
، زيرا آورندپديد مىكنند و روند، زيرا واقعيت اجتماعى را توجيه مىبه شمار مى" افكار معتبر اجتماعى"و " ابژكتيو تفكر

با نه جا نيپيداست كه ما ا. شوند و از تضاد آگاه مى و در جامعه ادغامكنند مىها كار و زندگىها تحت تأثير آنانسان

ی توليد اجتماعى كه البته در روند هستيم كه با شيوهمواجه بلكه با يک منطق ی حاكم، از طرف طبقهيک فريب سطحى 
 برای نمونه .شودنيز مىرگر ی كاطبقهو پيداست كه منجر به خودفريبى  استتاريخ به وجود آمده است، متناسب 

   : كندی بورژوايى تأكيد مىبه شرح زير بر نقش اشكال واقعى جامعه" سرمايه"ماركس در 

جهت عكس از راه در به يک  اصولاً ، نيز آنعلمىی بررسى درباره و لذا ی اشكال زيست انسانىانديشيدن درباره»
اشكالى كه . شودروندهای تكامل آغاز مىحى و حاضر از جه از نتايج از مقصد و در نتيانديشيدن . پيچدمىتكامل واقعى 

، همين حالا برخوردار از شوندمحسوب مىكالاها دوران ماسبق زنند و از اين رو، شرايط به محصولات كار مهر كالا مى

داده ود حساب پس به خممكن بوده كه ها انسانبرای كه ، قبل از ايناندشدهاستحكام اشكال طبيعى زيست اجتماعى 
، يابندمىبيشتری اعتبار غير قابل تغيير به صورت ها همواره نظر آن، نه در مورد خصلت تاريخى اين اشكال كه به باشند

 كه خصلت  هستندجهان كالاها درشكل پول  ]يعنى[اما همين اشكال حى و حاضر، . (...) هابلكه در مورد محتوای آن

را كه آن به جای اين،پوشاندنگرانه پرده مىناسبات اجتماعى از شخص كارگر را واقعاجتماعى كارهای شخصى و لذا م
تفكر اجتماعى و لذا معتبر ها اشكال  آن.سازندهای اقتصاد بورژوايى را مىمقولهدقيقاً اين نوع اشكال . (...) عريان سازند

 اسرارآميزی تمامىبنابراين . هستندابژكتيو يد كالا برای مناسبات اين روش تاريخى و معين اجتماعى از توليد، يعنى تول

-بدون وقفه ناپديد مى كنند،آلود مىی توليد كالايى مهبر زمينهرا  جادو و اشباح كه توليدات كار ىجهان كالاها، تمام

    ١٧«.كه ما به اشكال ديگر توليد بگريزيمشوند، همين

ی بورژوايى عريان شكل را در جامعهبا جا ديالكتيک ماهيت كس اينكند، ماری نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

داری با اشكال ض ماهيت نظام سرمايهناقكه بر تكند  استفاده مى١٨"اشكال غريب"مفهوم وی در اين ارتباط از . سازدمى
 انگلس اصولاً برای أخر متدر حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در پيروی از آثار. ی بورژوايى تأكيد كندجامعه

-را ابژكتيو و اجتناب" ماترياليسم تاريخى" و روند دين، فلسفه و ايدئولوژی، خلاصه اشكال روبنايى ارزشى قائل نيست

راند، زيرا واقعيت را توجيه كرده و  سخن مى"ابژكتيو"اين اشكال به صورت  موجوديت ، اما ماركس ازشماردناپذير مى
 "كليت ديالكتيكى"ذاتى خود همواره درگير يک ی بورژوايى به دليل تضادهای درونجامعهان ديگر، به بي. آورندپديد مى

كند و جهان واقعى را به تلاقى مى" غريباشكال "جا ماهيت متضاد با اين. زندرقم مىرا آن آتى است كه تحولات

سوبژكتيو ، يعنى ها انسانیانهل فعاليت آگاهمحصونتايج پراكسيس نبرد طبقاتى، يعنى و " يافتهجهان موضوعيت"صورت 
را به شود كه ما مضمون آنجا بلافاصله موضوع ديالكتيک تضاد با آگاهى از تضاد به پيش كشيده مىاين. آوردپديد مى

آناتومى از وی در اين ارتباط . يابيممىنيز  ماركس "در مورد نقد اقتصاد سياسى"در كتاب " كليت ديالكتيكى"صورت 

                                                           
١٧ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٨٩f.  
١٨ Verrückte Formen 
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" های پيشرو توليدشيوه"به شرح زير شامل  قواعد آن راند كه البتهسخن مىی بورژوايى به صورت اقتصاد سياسى جامعه
   :دنشونيز مى آسياسى و فئوداليسم دی توليجوامع آنتيک، شيوه: مانند

شوند، شان مىرادهها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری، به خصوص و مستقل از اانسان»

تمامى اين مناسبات توليدی، . ی معينى از رشد نيروهای مولد مادی مطابقت دارندمناسبات توليدی كه با درجه] يعنى[
شود و آنان سازند كه بنا بر آن، روبنای حقوقى و سياسى بر پا مىرا مىساختار اقتصادی جامعه، يعنى زيربنای واقعى آن

ی توليد زيست مادی اصولاً موجب روند اجتماعى، سياسى و شيوه. ى اجتماعى متناسب هستندبا اشكال به خصوص آگاه

ها است كه ها را، بلكه بر عكس، هستى اجتماعى آنها نيست كه هستى آناين آگاهى انسان. شودذهنى زندگى مى
يش با مناسبات توليدی موجود يا ی معينى از رشد خونيروهای مولد مادی جامعه در درجه. كندشان را معين مىآگاهى

اين . گيرنداند، در تضاد قرار مىبا بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا كنون عمل كرده

ی سپس يک دوره. بندندها زنجير مىشوند، به رشد خود آنمناسبات كه از بطن اشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مى
در . گرددتر دگرگون مىی اقتصادی، تمامى روبنای عظيم كندتر يا سريعبا تغيير زمينه. رسد مىانقلاب اجتماعى فرا

ها همواره بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى گونه دگرگونىی ايننظاره

ها  يا فلسفى ـ خلاصه، اشكال ايدئولوژيک كه انسانهای حقوقى، سياسى، دينى، هنری وگيری است و دگرگونىقابل اندازه
   ١٩«.خيزند ـ تقاوت قائل شدشوند و به نبرد بر مىها به اين نزاع آگاه مىاز طريق آن

سازد، را عريان مى "كليت ديالكتيكى"ابعاد  نه تنها در اين نقل قولماركس كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی مادی و شرايط اقتصادی توليد است نخست زيربنا يعنى زمينه. دهديل و روند تاريخ را نيز شرح مىبلكه عوامل تشك
علوم طبيعى قابل اندازه گيری دگرگونى آن با همان دقت "ی ماركس  به گفتهشود وجا ماهيت محسوب مى اينكه

تر گذاری شود و هر چه تقسيم كار متنوع به اين صورت كه هر چه در مناسبات و در روند توليد بيشتر سرمايه".است

شود و پيداست كه اين تغييرات ماهوی را ها بيشتر مىگردد، به همان اندازه نيز كيفيت محصولات كار بهتر و كميت آن
را در بر حقوق، سياست، دين، هنر و فلسفه : اشكال ايدئولوژيک مانند است كه روبناسپس . توان دقيقاً اندازه گرفتمى

به .  گرفتبا همان دقت علوم طبيعى اندازهتوان را مىوژی لگويد كه دگرگونى ايدئونمىديگر جا اما ماركس اين. گيردمى

ی طبقاتى نزد جامعه" حركت واقعى"نه ، سازدی مكانيكى ميان ماهيت و شكل برقرار مىبيان ديگر، ماركس نه يک رابطه
سپری و مثبت ی مقدر يک آيندهبه سوی  ضرورتاً و نه روند تاريخد گيربه خود مىوی يک شكل سوسيال داروينيستى 

 در پيگيری از كههستيم م مواجه  ـ لنينيسدر ايدئولوژی ماركسيسمشبه دينى  و ی تفكر مكانيكىيوهاين شبا ما . گرددمى

ايسم متكامل رت تودهپيوند با تاريخ و فرهنگ اسلامى ايران به صوشناسى غير ماركسى انگلس متأخر و در روش شناخت
ناپذير آيد كه به صورت اجتناببه وجود مى ابژكتيو از تاريخ نيز با صنعتى شدن كشور يک روندكه انگاری . شده است

از بدو فعاليت تئوريک ماركس . انجامدمىسوسياليسم تشكيل و ضرورتاً به گردد پری مىی مثبت سيک آيندهبه سوی 

در حالى كه وی در دوران . از روند تاريخ اصولاً مخالف بودگرا مثبتواهى و ، گرا تقليلاتتفكرخود با يک چنين 
های جوان به هگلىی فلسفهپس از عبور از  پراكسيس را مد نظر داشت، باتحصيلات عالى خود همواره ديالكتيک تئوری 
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 و روند يرباخ موضوع تحولات اجتماعىشناسى فوپى برد و پس از عبور از انسانانقلابى ی نقش پرولتاريا به صورت سوژه
  . كردمشروط به نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى را تاريخ 

بنا بر هستى خود، يعنى است كه ی حاكم از يک طرف، طبقهسازد، گونه كه ماركس در اين نقل قول مستدل مىهمان

) حقوق، سياست، دين، هنر، فلسفه(ی آگاهى جامعه را به صورت ايدئولوژد حاكميت خوتثبيت نافع مادی و تحقق مبرای 
در يک بستر مشترک ساختار اقتصادی موجود است كه البته  آلاين آگاهى در واقعيت بيان ايده. آوردبه وجود مى

زيربنا با روبنا كند كه جا بر اين نكته تأكيد مىو لذا ماركس اينشود متكامل مى با نيروهای مولد تاريخى و فرهنگى

كند، منتها با رشد نيروهای مولد تضاد مناسبات توليد با شكل حقوقى آن كه مالكيت خصوصى را توجيه مى. مطابقت دارد
نزد ماركس از بيان تضاد، " كليت ديالكتيكى"جا با ماهيت متضاد مواجه هستيم كه البته بنا بر ما تا اين. گرددعريان مى

-ها تحت تأثير ايدئولوژی است كه از وجود تضاد آگاه مىسانبه اين معنى كه ان. يعنى از شكل تضاد قابل تمايز است

ی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و از نظر تشكيلاتى منسجم باشد، بدون اگر طبقهنابراين ب. خيزندشوند و به نبرد بر مى
ن معادله صدق اما اگر عكس اي. يابددست مىنيز  به نتايج مطلوبى  وشودطبقاتى موفق مىنبرد ترديد در پراكسيس 

د، بدون ترديد در ندهى خود نگردموفق به سازمانكارگران باشد و ی كارگر فاقد خودآگاهى طبقاتى طبقهاگر كند، يعنى 

   . دنكند و در بدترين شرايط ممكنه استقرار فاشيسم را تجربه مىنشوپراكسيس نبرد طبقاتى با شكست مواجه مى

به اين . يابيمدوران معاصر مىرا به خوبى در تجربيات " كليت ديالكتيكى"ی  تئوريک ماركس از مقولهكشف ما مصداق

داری را بر تمامى نقاط كشور مسلط كرد و با صورت كه نظام شاهنشاهى پس از اصلاحات ارضى روش توليد سرمايه

 به ايدئولوژی دولتى تبديل" انقلاب سفيد"زمان هم. ی سنتى ايران را دگرگون ساختكليت جامعه" انقلاب سفيد"اصول 
اسلاميان به چندی نگذشت كه . به عهده گرفت" انقلاب شاه و مردم"را تحت عنوان ات آن تبليغ"تاخيزحزب رس"و شد 

 شاه ايران با استناد به تاريخ و فرهنگ جااز آنى كردند و يآراالله خمينى در برابر دولت صفسركردگى شيخ روح

دولت با پيشنهاد سازمان اطلاعات شد، در نتيجه محسوب مى) الارضالله فىلظ ("ينی خدا بر زمسايه"اسلامى كشور 
 يک تفسير امروزی از دين "ارتجاع سياه و سرخ"در برابر  از يک طرف، ی ارشاد را تأسيس كرد كهحسينه) ساواک(

از جمله بايد از . نيز مهيا سازد و از طرف ديگر، مشروعيت دينى نظام شاهنشاهى را اسلام را به افكار عمومى ارائه دهد

" ی توحيدیی بى طبقهجامعه"تحت عنوان البته بر خلاف اهداف ساواک و فعاليت نوشتاری على شريعتى ياد كرد كه 
استبداد شاهنشاهى صدای مخالفان را در نطفه خفه كه جا از آن. به آشتى رساند" ماركسيسم"ی علوی را ظاهراً با شيعه

، چپ و انقلابى وجود نداشت، در نتيجه افكار عمومى به يک اپوزيسيون مدرنی سياسى جا كه در صحنهكرد و از آنمى

- به اين ترتيب، تضاد درون. متمايل شدمالى، تشكيلاتى و مكانى را داشتند، های اسلامى كه بهترين شرايط سوی جريان

 جهت "توافق فعال"د قرار گرفت و منجر به يک ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد تحت تأثير بيان اسلامى تضا

بهترين " دولت در دولت"زمان ساختار دينى در كشور بود كه به صورت هم. شددر ايران شاهنشاهى سرنگونى نظام 

های ، يعنى از هيئتبه اين ترتيب، اسلاميان از درون. ساختاسلاميان مهيا مى ضد انقلاب دهىشرايط را برای سازمان
و بدون يک و پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى به جامعه شبيخون زدند ها  و حسينيهمساجد، های علميهحوزه ،مؤتلفه

ی در شعبهی دوازده امامى شيعهبه اين ترتيب، . مصادره كردندی اجتماعى قدرت سياسى را مقاومت قابل ملاحظه
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تاريخى و بستر مشترک  در تداوم يک ن شد ونظام جمهوری اسلامى در ايراتبديل به ايدئولوژی مكتب اصولى آن 
به . آن تجربه كنندتحت تأثير كه نيروهای مولد زندگى واقعى خود را تقر ساخت مسكشور بر را همان نظمى فرهنگى 

در ردمى را نيز بلكه آن م، شودمحدود به قوای قهريه و خشونت حاكميت نمى فقط استقرار يک دولت، شرط بيان ديگر

د و در برابرش ندهاين دولت تن مىی حاكم به با طبقهخود  مشترک ه به دليل هويت تاريخى و فرهنگىگيرد كبر مى
دولت  ،شود، زيرا مردم در توهم خودجا فقدان مقاومت محصول تأثيرات ايدئولوژيک محسوب مىاين. دنكنمقاومت نمى

  . دندانرا از آن خود مى

ی جامعه" حركت واقعى"الى با مصداق كشفيات تئوريک ماركس در ارتباط با جا فقط به صورت اجمما اينبا وجودی كه 
از نقد پراكسيس امت دهد كه به ما اين امكان را مى" كليت ديالكتيكى"شويم، اما شناخت در ايران آشنا مىطبقاتى 

 ماركس زمانى به. ی عملى امروزی را جهت شركت در نبرد طبقاتى متكامل سازيماسلامى عزيمت كنيم و يک فلسفه

موجود (شناسى استعلائى فويرباخ  انسانكه ازپى برد ماترياليستى انسان شناسى خود عمق داد و به هستى شناخت
ديگر مانند شرط بقای انسان كه عبارت به اين  ٢٠.كشف كرد" موجود فعال"عبور و انسان را به صورت ) حساس

منتها منظور ماركس از . سازدحيوانات از طريق كار ميسر مى مانند را آن كهتبادل مادی با طبيعت استموجودات زنده 

-آشيانه مىهم حيوان البته . گرددات متحقق مىحيوان كه مانند غريزی نيستا يک فعاليت صرف بدنى و ي انسانى كار

با آگاهى، استفاده از   است كه انسانجادر اينحيوان تفاوت كار انسان با ، ليكن كندشكار و صيادی مى انبارداری، سازد،

و مشخصاً به همين دليل  ٢١كندكار مىسوبژكتيو با احساس و ، يعنى شناسىاسلوب زيبايىدانش و تجربه و پيروی از 

 دارای چنين هم بلكه،قادر است كه فراتر از قدرت بدنى خويش توليد كنداست كه انسان نه تنها بر خلاف حيوانات 
ها بر خلاف شويم، بلكه انسانمواجه مىمازاد توليد ی انسانى نه تنها با  در جامعه بنابراين ما.تاريخ فرهنگى است

داروينيسم اعتبار خود را از دست جا پيداست كه اين. يابنددست مىتمدن آورند و به حيوانات نظام شهری به وجود مى

ماركس از محصول كار . دنگردمىمتفاوت و ی انسانى متمايز قوانين طبيعت ناب از قوانين طبيعى جامعهدهد، زيرا مى
 به شرح داریكه در نظام سرمايهكند  ياد مى٢٢"موضوع"به عنوان  ها و احساسى انسانانهفعاليت آگاهانسانى، يعنى از 

  :گيردبه خود مىئى شكل كالازير 

يازهای انسانى را راضى ن قابليت خود يک نوع از ی اول يک موضوع بيرونى است، يک چيز كه از طريقكالا در وهله»
جا  اين.دهدبرای نمونه از معده و يا تخيل سرچشمه بگيرند، تغييری در قضيه نمىحال  ، طبيعت اين نيازها.سازدمى

يا مستقيماً به صورت مواد غذايى، يعنى به ، سازدمىچنين اين نيست كه قضيه چگونه نياز انسانى را راضى مسئله هم

  ٢٣«.طريق يک بيراه به صورت ابزار توليدصورت موضوع لذت، يا از 
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كالا يک كند، برای ماركس تعيين كننده نيست كه محصول كار انسانى، يعنى ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
بايد " موضوع"داری  به بيان ديگر، كالا به صورت شكل سرمايه.باشد) ، هنرخدمات( و يا غير مادی )ئش (موضوع مادی

جا ماركس اينالبته  كه نيز باشندها انسانتوانند محصول تخيل  مى اين نيازهاهای انسانى را راضى سازد كه البتهتنها نياز

" موضوع"طرح اين مسئله به خصوص به اين دليل ضروری است، زيرا مفهوم . حق مالكيت بر ابزار توليد را مد نظر دارد
 كند كه انگاری ماركس مىء القا را به خواننده اين نظريهكه ه است ترجمه شد"برابرايستا" و "ئش"در زبان فارسى به 

 كار"محصولات مادی كار انسانى محصولات خدماتى، هنری، فرهنگى و علمى به غير از  ی حق را در نظر نداشته ومسئله

   . شمرده استمىبى ارزش را " يافتهموضوعيت

وی به اين ترتيب، . دهنده استكار شكلدوم، مواد مادی و  اول، ؛كندمتمايز مىدو وجه متفاوت را در " موضوع"ماركس 

-، تجربى و علمى انسان را كه از آگاهى سرچشمه مىيعنى تأثيرات ذوقى، احساسى، از طريق شكل تمامى آثار غير مادی

ی تحقيقاتى مسئله. ندك، در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام مىهستندگيرند و لازم و ملزوم روند توليد 
چنين فرهنگى و هم، هنریى اشكال متما) زيربنا(است كه به غير از ماهيت " كليت ديالكتيكى"ماركس درک همان 

از اين . گيردآورند، در بر مىپديد مى را كه آگاهى اجتماعى را )روبنا ( يعنى ايدئولوژيک،تأثيرات دينى، فلسفى، سياسى

جهت دگرگونى دهنده كار شكلگردد، بلكه توان مىعريان  شكل باعى و ديالكتيكى ماهيت  نه تنها ارتباط واق،منظر
ی عاليت آگاهانهجهان واقعى محصول فبنابراين نزد ماركس . شودادغام مىدر تئوری انتقادی و انقلابى ماركس ماهيت 

از مفهوم به همين منوال وی . شماردىمسوبژكتيو ، يعنى "يافتهجهان موضوعيت"را  كه وی آنشودمحسوب مىها انسان

 پيداست كه ما ٢٤.تأكيد كنددهنده كار شكلو اخلاقى  فرهنگى ،تاريخىابعاد  كه بركند استفاده مى" يافتهكار موضوعيت"
دهنده نه تنها مواد مادی را دگرگون نيز مواجه هستيم، زيرا انسان از طريق كار شكل" يافتهانسان موضوعيت"جا با اين

به . يابددهد، بلكه خودش نيز تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىسازد و يک موضوع را به جامعه ارائه مىىم

ی انسان از طبيعت ناجور، ناهنجار و درخود تبديل به طبيعت همين منوال، طبيعت به صورت محصول فعاليت آگاهانه
" موجود فعال"انسان به عنوان نابراين نزد ماركس ب. نامدمى" يافتهطبيعت موضوعيت"را شود كه ماركس آنبرای ما مى

- كار موضوعيت"از طريق از سوی ديگر،  و شودخالق و مخلوق نيروی كار خود و جهان واقعى محسوب مىاز يک سو، 

جا با اينما  .سازدمىخود را تضمين و اجتماعى طبيعى و بقای را برقرار " يافتهطبيعت موضوعيت"تبادل مادی با " يافته
  :مواجه هستيم كه به شرح زير هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو استی طبقاتى در جامعه" حركت واقعى"يک 

زمان هموی دهد، را تغيير مىگذارد و آنتأثير مىيش بر طبيعت خارج از خو] كار[از طريق اين حركت كه وی هم اين»

  ٢٥«.دهدطبيعت خويش را نيز تغيير مى

م تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به مضمون يک كليت ماترياليسكند، تئوری ی نقاد ملاحظه مىانندهخوگونه كه همان

 و در نتيجه دهد، هم از تضاد و هم از آگاهى از تضاد گزارش مىاه استربا آگاهى همو هم مادی يابد كه هم دست مى
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آگاهى و احساس  از طريق كار نه تنها با طبيعتتبادل مادی انسان با به بيان ديگر، . هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است
به اين معنى . همراه استنيز  هاشناسى نوين انسانبلكه اين روند همواره با جهش در آگاهى و شناختگردد، متحقق مى

 را يابند و تداوم مناسبات موجود توليدبه دانش نوين دست مىو   يافتهارتقا ها در روند تكامل نيروهای مولدكه انسان

 كردهرشد و از تكامل زيربنای جامعه ها فهمند و با آگاهى كه البته از هستى مادی آنهمواره به صورت زوال جامعه مى
   :كنندبه سوی دگرگونى اوضاع موجود عزيمت مى به شرح زير است

 شوند كهصادی منحل مى آن شرايط اقت،ی افراديافتههای نوين و مناسبات گسترشچنين توانبا تكامل ثروت و لذا هم»

 ،های متفاوت از كانون اجتماعى كه با آن متناسب هستند مناسبات سياسى بخش، مبتنى استهاكانون اجتماعى بر آن
] يعنى[،  طبيعتاهر دو بچنين مناسبات موجود همده و شآليستى آن كانون اجتماعى مشاهده مىاز منظر ايدهدين كه 

  ـ يعنى شكل مستحكم ثروت،تنهايىبه تكامل علم . گردد منحل مىشاهده و غيره افرادخصلت، م،  مولدهایتمامى نيرو

آل ، اين ثروت ايدهتكامل علم. هم توليد و هم توليدكنندگان آن ـ كافى بود كه اين كانون اجتماعى را منحل كند ]يعنى[
 .آيدثروت به نظر مى به صورت انسانى كه در آن تكامل نيروهای مولد  استيک شكلوجه و زمان واقعى تنها يک و هم

در واقعيت حدود اما . آل انحلال يک شكل معين از آگاهى كافى است كه يک دوران را به قتل برسانداز منظر ايده

البته تكامل نه تنها بر زيربنای . ی معين از تكامل نيروهای مولد مادی و لذا با ثروت متناسب استآگاهى با يک درجه
     ٢٦«.تكامل خود همين زيربنا رخ دادبر  قديمى، بلكه

" حركت واقعى"يک اسرار از " كليت ديالكتيكى"كند، ماركس با استناد به يک ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی ا طبقهبتاريخى و فرهنگى  مشترک نيروهای مولد در يک بستردهد كه چرا با وجودی كه و توضيح مىدارد پرده بر مى
پذيرند، را مىنگرند و مناسبات سياسى آن از منظر دين به كانون اجتماعى مىشوند،اجتماعى مى  در جامعه ادغام وحاكم

گردد و پيداست كه ها نيز دگرگون مىو خصلت آنی دينى های نوين جامعه روش مشاهدهبه دليل تكامل علم و تواناما 

ی نتيجه. گيرندقرار مىگذار از شرايط اوضاع موجود گسست و  جهتاكم حی همواره در كشمكش با ايدئولوژی طبقه
با نزد ماركس اصولاً ما به بيان ديگر، . آورد كه نتايج آن روند تاريخ را پديد مىپراكسيس نبرد طبقاتى استتضاد 

و آگاهى محصول بنا ی روبه معنى نفى آگاهانهزيربنا با روبنا زيرا ديالكتيک ، شويمگرايى مواجه نمىدترمينيسم و مثبت

  ٢٧.كشمكش تئوريک و نتايج آن باز است

ی اقتصادی را  سياست توسعه،از يک طرفی حاكم قادر است كه طبقهنبرد طبقاتى تأثير كه تحت صورت به اين 

ی توليد شيوهاز بطن كلى آن زنجيرهايى كه به صورت مناسبات به اين ترتيب، . متحقق و نيروهای مولد را متكامل كند

ما برای . گرددمىآغاز ی زيربنا  از توسعه، گسسته و يک دوران نويندنشومى تكامل نيروهای مولد كرده و مانعشد ر
. مشاهده كرديم" توافق جديد"نتايج  در آمريكا و در اين تجربيات تاريخى را در دوران رياست جمهوری روزولتنمونه 

كه تا كنون به فرهنگى تاريخى و مشترک بستر همان بر اساس ی حاكم از طرف ديگر نيز قادر است كه طبقهلبته ا
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و پراكسيس نيروهای مولد استقلال و مانعى در برابر پديد آورد حاكميت خود مشروعيت داده، اشكال نوين ايدئولوژی را 
 جايگزين را تفسير و اشكال متنوع فلسفى رای حاكم دين پردازان طبقهنظريهبه اين معنى كه . بسازدنبرد طبقاتى 

و آيند به وجود مىجنسيتى، شوينيستى، دينى و پسامدرنيستى های ترتيب، انواع هويتبه اين . كنندمى دينى اتتصور

ماركس . گيردمىدر نظر نيز حقوق ويژه دهند،  ايدئولوژيک تن مى نوينی حاكم برای آن كسانى كه به اين اشكالطبقه
شرح به " ايدئولوژی آلمانى"مد نظر دارد كه در كتاب ى بر منافع مادی است،  را كه مبتنمشخصاً همين نقش ايدئولوژی

  :   سازدبرجسته مىزير 

    ٢٨«)... (تواند چيز ديگری به غير از هستى آگاه باشدگاه نمىهيچ(...) آگاهى ] كه[»

ی حاكم در برابر طبقهی مولد انشعاب نيروهای نيروهای مولد و هم تكامل انواع ايدئولوژی منجر به بنابراين هم توسعه

-به درستى روشن مىجا اين. سازندو پراكسيس نبرد طبقاتى مىخودآگاهى طبقاتى كارگران شوند و مانعى را در برابر مى

چرا در رابطه با دگرگونى ايدئولوژی كند و استفاده مى" ی پرولتاريای خودكردهتفرقه"شود كه چرا ماركس از مفهوم 
  ."گيری استدازهنهمان دقت علوم طبيعى قابل ا"كه با گويد نمى دگرگونى زيربنا  مانند)روبنا(

به اين صورت . كنيممشاهده مىنيز ماركس را در تجربيات معاصر خودمان نزد " كليت ديالكتيكى"ی  مقولهما مصداق

ی قانونى آن به ه سرچشمه بنا بر قانون اساسى جمهوری اسلامى ايران، دولت موظف به تشكيل امت اسلامى است ككه
كردند دون به اين ترتيب، اسلاميان با استناد به قرآن و منابع ديگر تشيع يک قانون كار را م. شودشريعت منسوب مى

د وش ناميده مى"اجير"از اين منظر كارگر مزدی . كنندی مالكيت توجيه كه شكل كالائى نيروی كار را به صورت اجاره

كارگر مزدی نه حقى جا ينا. دهدخود را در يک زمان مشخص به كارفرما اجاره مىجسم ركش كه مانند يک حيوان با
از آن پس كه مضمون قانون كار اسلامى عمومى . ردمانند حق اعتصاب و درمان و نه مزايايى مانند حقوق بازنشستگى دا

. ندشد" زب جمهوری اسلامىح"در اسى  و منجر به يک نزاع سيى كردندرايآشد، كارگران بلافاصله در برابر نظام صف

جناح اول هواداران فقه سنتى بودند كه از .  شريعت به وجود آمدبدو جناح متفاوت بر سر تفسير مناسبه اين ترتيب، 
و ارگان تئوريک آن شد ای و اعضای شورای نگهبان نمايندگى مىخامنهالاسلام حجته ، وقترطريق رئيس جمهو

ی كابينهوزرای  بودند كه از طريق اجناح دوم هواداران فقه پوي. الله آذری قمى بوددبيری آيتی رسالت به سرروزنامه

با وجودی كه هر دو جناح در سركوب . بودی اطلاعات روزنامهشد و ارگان تئوريک آن نمايندگى مىموسوی مير حسين 
تر و يا گشادتر از تداوم نظام را در تفسير تنگاما داشتند، التزام عملى جمهوری اسلامى به و توافق كامل   ايرانمردم

 در داریی سرمايهذاتى جامعهی مديريت تضادهای درونجا اصولاً مسئله پيداست كه اين.كردندشريعت جستجو مى

نيز اصلاحات ارضى  و ی اقتصادیتوسعهى ـ مدنى، سياست  قوانين جزاي،به غير از قانون كارمد نظر بود، زيرا ايران 
اين نزاع سياسى سرانجام سر از . شدندشريعت اسلامى مىتفسير مناسب سياسى بر سر ی تبديل به مناقشهاره همو

فقه سنتى شد كه تا هم اكنون بنياد هواداران فقه پويا با پردازان  نظريهیهای علميه در آورد و تبديل به مجادلهحوزه

نامند و مى" روشنفكر دينى"تمامى كسانى كه خود را . سازد را مىگراطلب با اصولايدئولوژيک جناح اصلاحهای كشمكش
حدود تفسير شريعت بيرون مناقشات دينى بر سر از درون همين از جمله محمد مجتهد شبستری و عبدالكريم سروش 
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كه با است  فقط اينتفسير گشادتر از شريعت ی يک جهت ارائهپويا پردازان فقه نظريهبه بيان ديگر، هدف اصلى . آمدند
در برابر را ی كارگر طبقه كشور را اداره كنند و داری را مديريت وذاتى نظام سرمايه تضادهای درونتریقوانين مناسب

كه افكار عمومى ايرانيان از توهم به اصلاحات در كشور رها رسد به نظر مى.  جمهوری اسلامى به انفعال بكشندنظام

  . شناسيممى" گرا، ديگه تمومه ماجراطلب، اصولاصلاح"شعار را از گشته است كه ما مضمون آن

در " حركت واقعى"نزد ماركس ما را با آناتومى " كليت ديالكتيكى"كند، مفهوم ی نقاد ملاحظه مى خوانندهگونه كههمان

كند ر اين نكته تأكيد مى ببا ديالكتيک زيربنا با روبنا به درستىارتباط در وی . سازدآشنا مى نيز ی طبقاتى ايرانجامعه

موجود را واقعى شود، زيرا اوضاع مربوط به واقعيت مىنيز ماند، در حالى كه شكل كه ماهيت با شكل در ارتباط مى
-هستى اجتماعى است كه آگاهى را مىاين گذارد كه زمان بر اين نكته انگشت مىوی هم. آوردكند و پديد مىتوجيه مى

ذاتى است، در نتيجه پيداست كه آگاهى نيروهای مولد نيز از داری دروند در نظام سرمايهجا كه تضاسازد و از آن

جا با ما اين. كندآل مناسبات موجود توليد است، تلاقى مىی حاكم كه بيان ايدهها رشد و با آگاهى طبقههستى مادی آن
از كشمكش  بنابراين دی و انقلابى است وذاتاً انتقا به نظر ماركس شويم كهمواجه مى" حركت واقعى"يک ماهيت 

ی ماترياليستى سرچشمه از اين منظر، .دهدايدئولوژيک و گسست و گذار نيروهای مولد از اوضاع موجود گزارش مى

" حركت واقعى"از اين گردد كه چگونه و با چه روشى گرا نيز هويدا مىطلب با اصول اصلاحجناح تئوريک ميان كشمكش
  .انتقاد به نظام و نقد دين را بى معنى و مانعى در برابر انقلاب اجتماعى بسازندممانعت كنند، 

 یحوزهی حاكم را به صورت طبقهو ايدئولوژی ، فلسفه دين" كليت ديالكتيكى"مفهوم ماركس از طريق به بيان ديگر، 

ها از انسان" ايدئولوژيک است كه ، در اشكالگويدوی به درستى مىكه گونه همانكند و معين مىنبرد طبقاتى پراكسيس 
 نه برای پويايى فقه، بلكه از شريعتتر تفسير گشادنابراين  ب.."خيزندشوند و به نبرد بر مىنزاع آگاه مىاز ها طريق آن

 و آگاه نشوند موجود داریدر نظام سرمايه اجتماعى از ماهيت متضاد طبقات نيروهای مولد برای اين است كهفقط 

 ضرورت نقد دين به درستى ، پيداست كه از اين منظر.ى نكننديآرا جمهوری اسلامى صف اسلام ور برابرها دانسان
ی تئوريک بر افكار  پس از سلطهوی حاكم پيرامون آگاهى از تضاد  با طبقهتنها در نبرد ايدئولوژيکگردد، زيرا روشن مى

تبديل و از قدرت بالقوه آورد سيس نبرد طبقاتى روی مىرسد، به پراكمىارگر به خودآگاهى ی كعمومى است كه طبقه

و مناسبات " كليت ديالكتيكى"از كننده  و نفىذاتىنقد درونشكست اسلاميان راه حل بنابراين . شودمىبه قدرت بالفعل 
و آگاه تعميم يک پراكسيس را جهت گرا  عمل انتقادی وپراكسيس موجود است كه يک تئورینقد يعنى ، واقعى اجتماعى

 در ی توزيع ثروت اجتماعىو شيوهيد ی تولشيوه به معنى نقد از زيربناكننده و نفىذاتى نقد درون. آوردانقلابى پديد مى

-داری در كشور وارد مىاز يک سو، بر مناسبات كلى توليد نظام سرمايهنقد به اين ترتيب، . استنظام جمهوری اسلامى 

-كند و مسبب بتمىو محيط زيست را تخريب تحميل مزدی گران كاررا بر ودبيگانه كار ازخ ،در روند توليدآيد كه 

ی مكار و كريه و چهرهيابد ی توزيع ثروت اجتماعى راه مىزمان نقد از سوی ديگر، به شيوههم. شودانگاری كالا و پول مى

جا با نقد ماترياليستى از ما تا اين. سازدی كارگر عريان مىروزی طبقهسيهعوامل حاكمان بازاری و روحانى را به عنوان 
. شوددر ايران محسوب مى" يافتهجهان موضوعيت"، يعنى تضاد ابژكتيو مواجه هستيم كه زيربنای استثمار نيروی كار

ئولوژيک د سياست، خلاصه اشكال اي اخلاق،نقد دين، فلسفه، حقوق،عنى از روبنا، ي هكنندو نفىذاتى نقد درونسپس 
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موضوع به بيان ديگر، . خيزندشوند و به نبرد بر مىها از تضاد آگاه مىها از طريق آنانسان، زيرا است اسلامى جمهوری
-جمهوری اسلامى نمىنظام  كه البته منحصر به بيان سوبژكتيو تضاد استتئوريک پيرامون آگاهى و جا كشمكش نقد اين

و بردگى كار مزدی ، حق مالكيت خصوصى، ی طبقاتىجامعهكه موجوديت را نيز اشكال ايدئولوژيک شود و مابقى 

  .گيرددر بر مى. كنندرا توجيه مىقانون ارزش  اعتبار ضرورت

های ديگر دری را به سوی پراكسيس انقلابتجربيات برداری از نمونهكند، نه ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

نظام ترياليستى كمكى به آگاهى تئوريک ما پيرامون تاريخ فرهنگى صرف ما گشايد و نه يک نقدنبرد طبقاتى در ايران مى

 كه بارا از جای ديگری وام بگيريم و يا اينی فعاليت سياسى خود به اين عبارت كه برنامه. كندجمهوری اسلامى مى
زمانى به بيان ديگر، تا . كنيمداری در ايران تأكيد ی كارگر و ماهيت نظام سرمايهبر كميت طبقهارقام  اسناد و رجوع به

 سياسى نمايندگانممكنه در بهترين وضعيت كشور قرار دارند، ی حاكم ی اسلام و افكار طبقهكه كارگران تحت سلطه

ی كارگر اسلامى خانهها ی صنفى آنو نماينده" روشنفكران دينى"ها آنتئوريک طلبان حكومتى، نمايندگان ها اصلاحآن
  . است

انداز تشكيل  كه چشماست" كليت ديالكتيكى"كننده از اوضاع موجود، يعنى  و نفىذاتىتنها از طريق نقد درونبنابراين 

رسد و ی كارگر به خودآگاهى مىاست كه طبقهگرا عملانتقادی و تئوری ک يدر پرتو آيد و تنها اوضاع مطلوب پديد مى
 قدرت بالفعل مواجه هستيم كه از پراكسيس نبرد طبقاتى به سوی از اين پس ما با يک. شودمىانقلابى ی تبديل به سوژ

ماركس در اين  ارتباط از مفهوم  .شودداری مىگيرد و نافى نظام سرمايه و انقلاب اجتماعى سمت مىانهيک فعاليت آگاه

   :يابيموی به شرح زير مىرا در تز سوم فويرباخ گويد كه ما مضمون آنپراكسيس انقلابى سخن مى

ها دگرگون و خود كند كه اوضاع بايد از طريق انسانی تغيير اوضاع و تربيت فراموش مىآموزش ماترياليستى درباره»

. سنجد كه يكى از آن دو برتری داردبنابراين اين آموزش به اجبار جامعه را در دو بخش مى. آموزگار بايد تربيت شود

 درک پراكسيس انقلابىتواند به صورت  خود دگرگون سازی صرفاً مىانطباق دگرگون سازی اوضاع و فعاليت انسانى يا
 ٢٩«.و منطقى فهميده شود

يک تفكر  ماركسيست ـ لنينيست با یهاكند، ما نزد ماركس بر خلاف جريانی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

ی اين هاغير ديالكتيكى ماترياليست اتگرايى و تفكرتقليلجا وی اينموضوع نقد . صرف ماترياليستى مواجه نيستيم
- ی اقتصادی نسبت مىزيربناهای اجتماعى را مستقيماً به ديسىكه تمامى تحولات و دگر استدوران و از جمله فويرباخ 

 و انقلابى پراكسيس آگاهيک تعميم كه منجر به گرا عملانتقادی و تئوری يک  قادر به درک نقش ،و از اين رودهند 

، گرايى و تفكرات ماترياليستى غير ديالكتيكىاز منظر تقليل. شوندسازد، نمىی اقتصادی را دگرگون مىنازيربشود و مى
 كه همه چيزهستند  و تعدد كارگران مزدی توليدی متضاد يوهاين شتنها  های ماركسيست لنينيستيعنى از منظر جريان

برای  در حالى كه ،دنكنمعين مى را به سوی سوسياليسم ناپذير و ابژكتيو تاريخو از جمله روند به اصطلاح اجتناب

ی حقوقى كه هم در شكل فلسفهی حاكم بورژوايى طبقهايدئولوژی و تئوريک آگاهى ی كنندهذاتى و نفى درونماركس نقد

                                                           
٢٩ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 
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 اسميت و اقتصاددانان ملى مانند از طريقكه آن  اقتصاد سياسى لی آن هگل است و هم در شكی برجستهنماينده
  . شوند، اجزا غير قابل صرف نظر پراكسيس انقلابى محسوب مىشودتوجيه مىريكاردو 

دهند و فعاليت انقلابى  تميز مى"ماركس پخته" و "ماركس جوان"بر خلاف بسياری از تفسيرهای فلسفى كه ميان 

داری را هم بى نظام سرمايهخود دگرگونى انقلاعمر  ليكن وی تا پايان ٣٠كنند،ماركس را محدود به دوران جوانى وی مى
ما مصداق اين موضوع را در اٍثر متأخر ماركس، يعنى در كتاب . كرداز نظر تئوريک و هم در پراكسيس سياسى دنبال مى

كه  استی بورژوايى جامعه" تيكىككليت ديال"از كننده  و نفىذاتىنقد درونيابيم كه موضوع تحقيق آن مى" سرمايه"

بررسى خود را به دوران زندگى  سال از ٢٥وی . سازدمىعريان به درستى ی سياسى وی را  انگيزهشناسى وروش شناخت
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را به كمال برساند و با استناد به اختصاص داد كه ، سياسى و تاريخى آثار اقتصادی

ايدئولوژی قد نه سوی راه را ب وند داری عزيمت كمايه نظام سرابژكتيوذاتى و های درونتضاداز ماترياليستى يک نقد 

" سرمايه"بيان ديگر، ماركس با تدوين كتاب به . گرا هموار سازدعملانتقادی و ی بورژوايى و تكامل يک تئوری جامعه
 شركت و به صورت جانبدار در پراكسيس نبرد طبقاتى دخل و پيرامون بيان سوبژكتيو تضادتئوريک در كشمكش 

ی دار به عنوان سرمايهاز طريق سرمايهی كارگر  طبقهگيرد، زيراجا جانب پرولتاريا را مىماركس اين. كند مىتصرف

و پراكسيس انقلابى جهت فراروی به غير از خودآگاهى ديگری را ی  چارهوروزی كشيده شده يافته به سيهشخصيت
به " سرمايه" تدوين كتاب از طريقبه بيان ديگر، ماركس . نداردسوسياليسم داری و استقرار مثبت از نظام سرمايه

   .زندمىدامن  پرولتاريا و انقلابىپراكسيس آگاه 

تبادل مادی جهت به صورت يک اصل جهانشمول و ابدی را كار انسانى نقش " سرمايه"به اين عبارت كه ماركس در 
كند كه مىتأكيد  "نقد برنامه گوتا"در از يک طرف،  چنينوی هم. سازد افشا مىتوليد ثروت اجتماعىو طبيعت انسان با 

و از  ٣١شود محسوب مىی ارزش مصرفطبيعت نيز سرچشمه، زيرا ی ثروت اجتماعى نيستكار به تنهايى سرچشمه

ی ارزش، ، زيرا سرچشمهسازدمهيا مىنيز ی نابودی خود را داری زمينهگويد كه سرمايهمى" سرمايه"در طرف ديگر، 
بردگى و ، قانون ارزش مالكيت خصوصىحق در حالى كه  ٣٢.كندرا منهدم مى) طبيعت(و زمين ) انسان(روی كار يعنى ني

ها به ، اما موجوديت آنهستندداری ی بورژوايى و نظام مدرن سرمايهجامعهاز به خصوص تاريخى اشكال كار مزدی 

 و آزادها كاملاً انسانجا  اينانگاری كه. شوند مىشمول و متناسب با طبيعت انسان توجيهصورت خردمند، ابدی، جهان
كنند، در حالى كه روابط اجتماعى خود را برقرار و امرار معاش خود را تضمين مىقرارداد برابر هستند و از طريق بستن 

ت نشده كار مزدی مالكيت انفرادی كارگران را به صورت كار اضافى پرداخاز طريق يعنى دار در روند توليد، سرمايه

دارد، بلكه داری بر مى و ماهيت نظام سرمايهاستثمار نيروی كاربه اين ترتيب، ماركس نه تنها پرده از  .كندمىمصادره 
   ٣٣.سازدی بورژوايى را نيز افشا مىاشكال ظاهری جامعه

                                                           
توان در جوار آدورنو و هوركهايمر از يكى ديگر از فيلسوفان سرشناس آموزشگاه فرانكفورت، يورگن هابرماس ياد كرد كه  برای نمونه مى ٣٠

تئوری كنش "نقدی بر  ـ دولت، مدرنيته و هويت): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . دهدتميز مى" ماركس اقتصادی"و " ماركس فلسفى"ميان 
   ادامه، برلين١٩١ی ، اثر يورگن هابرماس، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه"ارتباطى

٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١١ff., Berlin (ost), S. ١٥ 
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٥٢٩f. 
٣٣ Vgl. ebd., S. ١٠٩f., und 
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 اقتصاد سياسى نقدهای ماركسيست ـ لنينيست، جريانتصور كند، بر خلاف ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 و آن اشكال ايدئولوژيک را نيز در شودنمىهای بحران اقتصادی و تئوریاستثمار نيروی كار نقد ماركس فقط محدود به 

گرايى دليل تقليل. كنندبردگى كار مزدی را توجيه مىواقعيت  قانون ارزش و  اعتبارگيرد كه حق مالكيت خصوصى،بر مى

در داری سرمايهنظام در پى تشكيل ها است، زيرا خودشان نيز اهداف سياسى آننيست های ماركسيست ـ لنيجريان
توجيه . دنشو محسوب مى بردگى كار مزدی و اعتبار قانون ارزش لازم و ملزوم آن البتهشكل دولتى آن هستند كه

ستالين يک نظم پادگانى را مانند دوران ااست كه ی ضد امپرياليستى ضرورت مبارزهی تشكيل يک چنين نظامى به عهده

لات در روند آنقش مخرب ماشين" سرمايه" در ماركسالبته . كندی كارگر تحميل مىطبقه روند توليد مستقر و بر بر
عنوان لات به آدر انگلستان از ماشينوی با استناد به تجربيات كارگران . سازد آشكار مىنيزرا داری توليد سرمايه

- ی سرمايهرنامهزمان بوی هم. كشندمىبردگى ها را به يوغ و آنكرده ها فرمانروايى ه بر انسانككند ياد مى" هيولا"

ی ها را به سلطهرا در پذيرش تقسيم كار منظبط كرده و آنمزدی كارگران خواند، زيرا  محض مىاستبدادداران را 
خشكى  و خلاء فكریيافته ی شخصيت سرمايهدار به صورت سرمايهیانهی فعاليت آگاهنتيجه. كشندلات مىآماشين

تئوری جا كه بنا بر  از آن.كندمىطبيعت غير انسانى ها را مجبور به تحمل يک است كه آنروحى برای كارگران 

زمان بر اين ماركس همكند، در نتيجه ها رشد مىی كارگران از هستى اجتماعى آنماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى روحيه
روزی كه از سيهوقتى حتا وی  ٣٤.ها گنديده نشده استكند كه توان تكامل و شكوفايى طبيعى آنتأكيد مىموضوع 

بر اين نكته زمان گويد، هم سخن مىداریسرمايهنظام در مزدی های ضروری زندگى كارگران و از نقض انگيزهپرولتاريا 

   ٣٥.اندزايع نشدهبه كلى ره پا بر جا هستند و همواها آنهای انسانى كند كه ماهيت و ارزشكيد مىأنيز ت

 است كه بروز نبرد طبقاتىی توليد و محصول آن ی تضاد در حوزهنشانهمزدی لات بر كارگران آنی ماشينتيجه سلطه

 جهت مقابله با نبرد دارسرمايهليكن . پيونددو افزايش كار مزد به وقوع مىكار ی  مدت روزانهجهت محدود كردن

از بيشتر كه به مراتب اين گذشته و يا یتر به همان اندازهآورد كه در زمان كوتاهآوری جديد روی مىبه فنى طبقات
توليد ارزش اضافى نسبى است كه البته منجر به افزايش ی يک چنين واكنشى به نبرد طبقاتى نتيجه. توليد كنندگذشته 

در . شوندسهيم  در روند توليد یبا سرعت بيشتركه هستند ر به اين صورت كه كارگران مجبو. شودمىنيز شدت كار 

به كار مزدی در برابر كارگران كند كه ياد مىنيز داران تسليحات جنگى سرمايهعنوان آوری به اين ارتباط ماركس از فن
-ته انگشت مى و بر اين نكخواندبرای سرمايه مى" مناسبات مادی حى و حاضر توليد"كارگران را وی . شوندگرفته مى

بر كار زنده  به صورت محصول فعاليت كارگران مزدی )آلاتماشين(كار مرده داری گذارد كه در روند توليد سرمايه

ماركس فقط محدود به نقد تضاد ابژكتيو  اقتصاد سياسى منتها نقد. كندفرمانروايى مىها ، يعنى بر خود آن)نيروی كار(
. يابدنيز بسط مىی ز بورژوانقد ايدئولوژیبلافاصله به شود و نمىداری نظام سرمايهع توزيی توليد و در حوزهی در حوزه

   . گيردسمت مىدگرگونى بيان سوبژكتيو تضاد جا مشخصاً به سوی اينبه اين معنى كه ماركس 

                                                                                                                                                                                                 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. ٣ / ٢٦, Berlin (ost), S. ٣٦٩f. 
٣٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٤٢١ 
٣٥ Vgl. ebd., S. ٧٩٠f. 
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 اول را یوی دسته. كندمتمايز مىی متفاوت اقتصاددانان را در دو دسته" سرمايه"ماركس در به اين ترتيب، 
 ٣٦.گيردرا در بر مى باستيت، كری، رمسى، مالتوس، جونز، شوبرليتز و سنيوركه از جمله خواند اقتصاددانان عامى مى

 كه جايعنى همان، ها فقط دوران ساده در بازارآننامد، زيرا اقتصاددانان عامى مىبه اين دليل ماركس اين دسته را 

، آزادی، برابریجا با ظواهر يک نظام طبقاتى مواجه هستيم كه از ما اين. گيرندر مى در نظشوندبرابرها با هم مبادله مى
تحقق نهايى حقوق واقعى "جا گذارد كه آنراند و ماركس هم بر اين نكته صحه مى سخن مىحق مالكيتو انصاف 

شكل با ميان ماهيت ن عامى كند كه اقتصادانازمان بر اين نكته تأكيد مى ليكن ماركس هم٣٧.گرددممكن مى" انسانى

بر اين نيز تأكيد داند و غير علمى مىرا سازی  روش شبيهوی. سازی استو در نتيجه كارشان فقط شبيهدهند نمىتميز 
است كه يک چنين نقدی گريبان د پي٣٨. نيازی به علم نيستاصولاًچيزها يكسان باشند، اهيت و شكل مكند كه اگر مى

ی تحليل خود، يعنى  ابژه، يعنى از نقد تاريخ و فرهنگ"كليت ديالكتيكى"ذاتى يرد كه از نقد درونگمىنيز  را تمام كسانى

- شبيه كه محصول آن كنندتطبيقى استفاده مىشناسى شناختی خود از روش روند و جهت مصداق نظريهايران طفره مى

گيرند و آن را با وری اسلامى را در نظر مىبه اين صورت كه يا قوای قهريه و خشونت بى امان نظام جمه. سازی است

 و ی مدنىجامعههای انتخاباتى در ايران موضوع كه با استناد به نمايشسازند و يا ايننظام فاشيستى هيتلری همسان مى

كشور در جهانى  يک نظام مدرن و ايناكنند كه انگاری ما بو به ناظر اين نظريه را القا مىكشند هژمونى را به پيش مى
دچار درد سر های ماركسيست ـ لنينيست نيز تمامى جريانبرای جا نقد ماركس چنين پيداست كه اينهم. مواجه هستيم

ر برای فعاليت سياسى در انقلاب اكتبی كه بدون در نظر داشتن تاريخ فرهنگى روسيه و با استناد به اسطورهردد گمى

دهد، در نتيجه به يک مفهوم ی تطبيقى ميان ماهيت و شكل تميز نمىقايسهجا كه ماز آن. كنندبرداری مىنمونهايران 
اين بنابراين تمامى . شودشناسى مىيابد و پيداست كه منجر به بيماری شناختدست نمى" ديالكتيكىكليت"ذاتى از درون

 ديالكتيكى ماركس منسوب شناسى تطبيقى هستند، از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـسه جريان كه اسير روش شناخت

سازی همساننزد وی . نامدمىهوچى ها را كند و آنجنجال مىها را متهم به توليد ماركس آن. شوندی عوام مىبه دسته
  ٣٩.الت شخصى است و رذها محصول فطرت پستمقوله) آكوموداتسيون(

انتقاد ماركس به . كندرا منسوب به آن مىدو ريكار و اسميتو از جمله خواند دسته دوم را ماركس اقتصاددانان ملى مى

با اين اما  است، تا حدودی به نقش كار در توليد ثروت اجتماعى پى برده اقتصاد ملى كهآيد وارد مىها از اين زاويه آن
ان  به بي.تناقض استموجود در كه البته با واقعيت دهد  و ابدی جلوه مىی بورژوايى را به صورت خردمندجامعهوجود 

                                                           
  .دهدها را به عوام نسبت مىيابد كه آنچنين خطاهايى را در نظريات اسميت مى ماركس هم ٣٦
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را به شرح  آن است كه ما نقدرا متكامل كردهی بورژوايى جامعهوارگى ئقوانين كار ازخودبيگانه و شديگر، اقتصاد ملى 
  :يابيممىماركس " سرمايه"زير در كتاب 

ا البته اقتصاد سياسى تا كنون، اگر هم به صورت ناقص، ارزش و مقدار ارزش را بررسى و محتوای پنهان در اين اشكال ر»

طرح نكرده كه چرا اين محتوا چنين شكلى را به خود گرفته است، مگاه اين پرسش را آن هيچكشف كرده است، ليكن 
هايى شود؟ فورمولی كار توصيف مىيعنى چرا كار در ارزش و مقدار كار از طريق طول زمان آن در مقدار ارزش، نتيجه

ها هنوز ها و انساناند كه در آن روند توليد، انسانجتماعى متعلقشان حكاكى شده است كه به يک فرماسيون ابر پيشانى

ها مانند ضرورت بديهى طبيعت اعتبار نزد آگاهى بورژوايى آن] ی توليداين روش اداره. [كنندروند توليد را اداره نمى
دهى توليد ماقبل كال اجتماعى سازمانها به اشبنابراين آن]. ی توليد را به عهده بگيرداداره[كه خود كار مولد  تا اين،دارد

   ٤٠«.پردازندبورژوايى مانند سركردگان كليسا به اديان ماقبل از مسيحيت مى

ها اشكال آيد كه آنكند، نقد ماركس به اقتصاددانان ملى از اين زوايه وارد مىی نقاد ملاحظه مى خوانندههگونه كهمان
اند كه خصلت اجتماعى كار و يقت مطلق و ابدی چنان متكامل كردهپول و كالا را به صورت ضرورت طبيعى و حق

يعنى با آگاهى كذب از ، ولوژيکئجا با اشكال ايدما اين. شوندپوشيده مىداری در نظام سرمايهتوليد مناسبات متضاد 

ی بورژوايى های جامعهآلچنين موضوع نقد ماركس از ايده كه البته فرای نقد ماترياليستى همجهان وارونه مواجه هستيم
 كه البته نزد ماركس كند استفاده مى"خيلت" و "ظاهرت"، "اسرار"مفاهيمى مانند ال از اين اشكقد وی در ن. نيز است

سازند ی بورژوايى را مىها منطق جامعهبه اين صورت كه اين مقوله. روندی بورژوايى به شمار مىهای معتبر جامعهمقوله

 به بيان .شوندادغام مىی طبقاتى  در جامعه به خودفريبى كشيده وكنند وها كار و زندگى مىثير آنها تحت تأو انسان
را هستى مادی خود كارگران مزدی و آورند ی بورژوايى يک منطق به خصوص را پديد مىديگر، اشكال ظاهری جامعه

از  ٤١.راندسخن مى" اشكال ابژكتيو تفكر"جا از نبنابراين اتفاقى نيست كه ماركس اي. كنندتجربه مىها تحت تأثير آن

ی فقط مختص به جامعه، در نتيجه  هستندداری در تضادظاهری با ماهيت توليد مدرن سرمايهاين اشكال جا كه آن
  :دارد كه ماركس به شرح زير از موجوديت تاريخى آن پرده بر مىشوندبورژوايى مى

ها، ها، لذتتوان:  مانند نيازهايىبه غير ازديگری وايى بركنار شود، ثروت چه چيزی بين بورژاگر شكل كوتهاما در واقع »

تكامل كلى حاكميت انسانى بر  شوند؟شمول توليد و مبادله مىاست كه در شكل جهانی افراد نيروهای مولد و غيره
عداد خلاق انسان بدون هر شكوفايى مطلق استهم بر طبيعت اصطلاحى و هم بر طبيعت خود؟ ] يعنى[قوای طبيعى، 

 كه ديگر بنا استی تمامى قوای انسانى نفسهتاريخى كه كليت تكامل، يعنى تكامل فىی گذشتهشرطى به غير از تكامل 

كند، جا كه خود را در تعيين خويش بازتوليد نمىآنشود؟ تبديل به هدف بشخصه نمىاز پيش مقرر شده بر يک معيار 
حركت مطلق از شدن ] يک[، بلكه در روند بماندآن چيزی كه شده است، خواهد نزد نمى. زدسابلكه كليت خود را مى

 ٤٢«.است

                                                           
٤٠ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٩٤f. 
٤١ Vgl., ebd., S. ٩٠ 
٤٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٨٧, und 
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كليت "كننده از ذاتى و نفىبا روش نقد درون" سرمايه"ی تا كنون دنبال كرده است، ما در گونه كه خوانندههمان
به اين صورت كه ماركس از . دهدارش مىمواجه هستيم كه از كشمكش ماهيت با شكل و نفى آگاهانه گز" ديالكتيكى

-كند و از سوی ديگر، هستىعزيمت مى) روبنا(به سوی نقد ايدئولوژی ) زيربنا(يک سو، با استناد به نقد تضاد ابژكتيو 

جا روش نقد ماركس كليت مناسبات اين. در نظر دارد" موجود فعال"شناسى به خصوص خود از انسان را به صورت 
گرا را جهت تعميم يک گيرد و يک تئوری انتقادی و عملی بورژوايى را در بر مىاكسيس جامعهواقعى، يعنى پر

وی از يک سو، . شودجا كاملاً جانبدار وارد عمل مىپيداست كه ماركس اين. كندپراكسيس آگاه و انقلابى متكامل مى

روزی خود را به صورت بردگى كار آمده و سيهی محصول فعاليت خود در گيرد، زيرا آن به سلطهجانب پرولتاريا را مى
و شكوفايى انداز تشكيل يک نظم نوين را جهت رهايى و خلاقيت انسان كند و از سوی ديگر، چشممزدی تجربه مى

  .  آوردپديد مىاجتماعى 

  :نتيجه

جهت شركت " سرمايه"و روش مناسب خوانش " كليت ديالكتيكى"ی ی نقاد با مقولهمقصود اين مقاله آشنايى خواننده

 "كليت ديالكتيكى"ذاتى ماركس از نقد درونجا مستند و مستدل شد، گونه كه اينهمان. در پراكسيس نبرد طبقاتى است

های اقتصادی در نظام و بررسى بحرانيک نقد صرف ماترياليستى نيست و تنها محدود به موضوع استثمار نيروی كار 
 اشكال سرانجام به نقد از ماهيت اقتصاد سياسى ت كه نقد ماترياليستى ماركسبه اين صور. شودنمىداری سرمايه

را با اين گل، اسميت و ريكاردو پردازان شاخص آن و از جمله هيابد و نظريهی بورژوايى بسط مىک جامعهايدئولوژي

  . اندها اشكال ظاهری يک جهان وارونه را متكامل كردهكند كه آنانتقاد مواجه مى

 كه نقد گويدمشخصاً همين را به ما مىاز تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى نيز آموزش ماركس راين بناب

به . بسط بيابددر كشور نيز  اسلاميان کايدئولوژي اشكال بايد به نقدداری در ايران از ماهيت نظام سرمايهماترياليستى ما 

كننده از كليت نظام مواجه شوند كه البته ذاتى و نفىيد با نقد درونبا" امت اسلامى"شاخص پردازان نظريهاين معنى كه 
الله مصباح يزدی را  و آيت جوادی آملىاللهآيت: گرا مانندجناح به اصطلاح اصولپردازان شاخص نه تنها گريبان نظريه

 تكامل فقه شود كه در مى و محمد مجتهد شبستری نيزسروشعبدالكريم : مانند" روشنفكران دينى"بلكه شامل ، گيردمى

ها ی عزيمت تمامى جرياننقطهجا كه از آن. اندطلب نامى از خود ساخته هواداری از جناح به اصطلاح اصلاحپويا و
مواجه هستيم و " ل ابژكتيو تفكراشكا"با جا اينما در نتيجه است، " امت اسلامى"تشكيل ی الله و اسلامى تحقق اراده

بر در نيز مجاهدين خلق و مجامع اسلامى در تبعيد را نين افكار مخرب، مرتجع و متعرض سازمان چپيداست كه نقد هم

نظم طبقاتى ـ " كليت ديالكتيكى"كننده از ذاتى و نفىچنين پيداست كه تنها از طريق نقد درونهمجا اين. گيردمى
گرا جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و در كشور است كه تكامل يک تئوری انتقادی و علم" امت اسلامى"جنسيتى 

 از يک سو، مربوط  كهآيدمىپديد نيز ی پراكسيس نبرد طبقاتى با اسلاميان زمينه، به اين ترتيب. گرددممكن مىانقلابى 

ی شود و پرولتاريا را به صورت سوژهمىبيان سوبژكتيو تضاد كشمكش بر سر مربوط به ، يعنى آگاهى تئوريکی حوزهبه 

                                                                                                                                                                                                 
Vgl. Dunayevskaya, Raya (١٩٨١): Algebra der Revolution – Philosophie der Befreiung von Hegel bis Sartre, 
Wien/München/Zürich, S. ٨٣ 
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 انبوه  تجربيات نبرد طبقاتىدرشود كه آورد و از سوی ديگر، مربوط به پراكسيس سياسى مى به وجود مىخودآگاه
انقلاب سوی نفى تضاد ابژكتيو به آورد و پرولتاريا را جهت از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىكارگران مزدی را 

  .رانداجتماعى مى

، زيرا در شويممىی طبقاتى و تشكيل سوسياليسم در ايران مواجه نجرای جامعهجا بلافاصله با ختم ماپيداست كه ما اين
ی  فلسفه،)جواد طباطبائى( شوينيستى نگاری تاريخ:مانندوژيک اشكال متنوع ايدئولاسلامى متفاوت های جوار جريان

به نيز ) نژادموسى غنى(يستى رالنئوليب سياسى اقتصادو ) ، محمد رضا نيكفر، مراد فرهادپورداوری اردكانى(پسامدرنيستى 

كه پس از سرنگونى را يک ژاند كه اين خلاء ايدئولوكمين نشستهداری در ی هوادارن نظام سرمايهوجود آمده و همه
كند كه فعلاً در تعميق البته اولويت اساسى ايجاب مى. بلافاصله پر كنند، يدآمىبدون ترديد پديد جمهوری اسلامى نظام 

   .  و نظريات اسلاميان كوشا شدنقد اسلام 
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